





حاوی : 


حرق ها بت صفح؛ ۳ 
ماه گذشته س 3 ۴8 
اه واردهو ۸ ٩5‏ 


اخلاق ومعنو بات ,..( دز بردادیوش ) :5 ۱۳ 


فلیتی ( کیوهرث وجدانی ) و ۲۰ 
گغتو ثی در باره داسدان «صور 9 ۲۳ 
پینو ترو اسنو ی ( شو لعز ) ۳9 
اشگك عیکی - ۵۲ 


ر تک درسیاعا یا سینمایر نگی(ابز نشتاان) ه باه 
۰ قیلیم در گز بده س ۶ ۶۶۲ 
انتقای فیلم س ۶ ۶۳ 


در آینئده سب ۶ ۸۲ 


ماهنامه 
سار اسمنما 


تکشماده ۳۰ دیال 
صاحب‌امتیاز: پ. گا لستیان 
زیر نظر: بیژن‌خرسند 
شماره چهازم - بهمن ۱۳۴۵ 
تشانی ؛ جهادداه‌شاه - پاساژ 
دیبا - آوادتهان ۸ 
تلفن 1۰۷۲۳ 
چاپ سنکه - ۶لفن ۴۴۹۱۲ روی جلد : کلاد يا کاره یا له ۲ کتر بی فبلم < ددم 
گراورسازی‌جواهری اثر فلیفی . 
علفن ۳۲۴۱۱ بشت جلد : پاعلا تبفین . 



























9 .. اینك ههزمان با| تشار چهارمین شمار 5:سینمای وه 
که !۱ حدو دی دراه وروش ۱۵ «شخص شده. نتایج و حقارق دیگری 
مکلوف گرد یده‌است . 

بیحاصل است بگوئیم که در درچه اول عدم علاق چه‌اعت 
خواننده است ( آیا و اقعاً جماعت خواننده ای هم وجوه دادد!) 
بیجله‌ای که سوای در نقدو برق و خاو اهرداشته باشد. شا ید هم جق 
با ایدان باشد . وقتی که | ئواع واقسام مجلاث رنگن دا با قطع 
های بزری ء و دهها عکی چندر نگ , باضافة مسا ب8اآی با چوایز 
موهوم , می‌بینند , دلبلی آدارن که بمجلكً کوچکی با مطا لبی از وع 
دبگرروی آورند ۲ . 

چنین باشد ! فقط د لخوری ابنجاست که همیخه وهه»چا, از 
هرطرف که بچرخی ء چه جبلاسی که نخو اهی‌شنبد دراد اینکه 
مطبوعات قءلی فلان و بهمان‌هدند وحیف که با نغر بههای ابتطوری 
و ۲ تعاوری درزمینه‌های اختصاصی مثل ؛ ادبیات » سینما - للاتر - 
و ... ندادیم . والخ.. 

بهرحال ء راچع بخودمان باید عرش کنیم که بامطا لماو 
تجر ی این چند ماهه بزودی دست بنجول کامل در کارا ننشار ماهنامه 
خو اهبم زد ؛ والبته‌هه‌چنان در | نتظاار عقا بد خوا نندگان‌خوده‌نيم. 

در این شماره بچند عطلب /ساسی پرداخته شده : اخست 
بمناسبت نما بش فیلم دور يك بحث اصولی از کارقلینی و نیز اژ 
این قیلم بعبل آمده است ؛ ودیار» بحثی دد بادخ « داستان های 
مصوره و نو نه‌ای از آفت که برای او لین باردر مطبوعات ابران 
بچاپ میرسد ., بعلاوف بحث دا و مطالب گو نا گون دیگر.. 

ودیگر اینکه؛ دست هه‌کاران عر یز خودرا بخاطر شمازه 
های گذشته و شمارخ فعلی صمیعا ه ميفشاديم » وان کسوچکثر ان 
کار یست کههبنوا لبم | تجام‌دهيم , 






مر دك افسانه‌سر ! 
8 خبر سک «والت‌دیزنی»درماه 
گذشته قاعدتاً میبایست خبرمهمو فا بل 
ذ کری‌نباشد, اثر او را فقط بمشوان 
ساذندء کمدیهای سطحیو بچه کا نا خیرش 
«شناسیم. ولیاکر فیلمهای قبلی‌اودانیز 
باین مجموه اضافه کذیم , آنوقت آنچه 
که عأیدها میشود اندوهی‌است که مسلماً 
علت آنمر گک *دیز‌ نیا نیست . بلکه 
دو مسبری‌است که‌زندگی( البته زندگی 
ها لیوودی ) تا لحظه‌ای کم رگه‌اورا از 
آن‌چنگال رهآمازد ؛بروجود وی‌تحمبل 


نموده . 





« دیزنی » کارخود رابعنوان يك 
«کار تونیست» شروع کرد . و بادنیای 
کار تونهای خود فانتزی»شعر» زیبائی دا 
عمراه بامنطق ساده يك دئیای کوو کانه 
و باخلوص عاطفی که فقط باین‌دنما تملق 
داد , بما ارژانی داشت.دنیای کار تونی 
اودنیای حیوانات بودند که سلماً از 
انسانها معصوم‌ترو پاگتر‌نه زیرا از 


۴ 





موحبت عقل , مانندآنها ( ویا لااقل 
بها ندازه آنها) بهره‌شد نیستند. دنیای 
ایدهآ لها ورنگها و زیبائیه۱ بودند . 
دنیای آزادی‌ها بودند . آزادی‌بی‌قید و 
شرط ازچنکالزمان ومکانوعناصرمادی 
که درزندان آن محیوس‌شده‌اند. 

«دیزنی» بدنبال‌جنین آژادی‌بود . 
ولی محیط بدست‌وپایش زنجیرزد, ذیرا 
عقیده عمومی این‌بود که زیبائی‌صرف را 
با یدفقط اطفال‌خردسال ببینند و بزر کترها 
دیدن این‌زییا می‌ر ادون‌شأن‌خودمیدا نستند 
علی‌رغم مقاومت « دیژنی » رفته رفته 
عررصه براو تنكت‌تی هیشد تا با لاخره کارد 
به استخوانش رسید. تصمیم خودرا گرفت 
وجهت زندگی خودرا عوض درد بجای 
اینکه درخلاف جهت آب پیش‌برود خود 
را پجریان آب‌سپرد .بجای‌اینکه سلیقه 
عمومی را بدنبال خودبکشا ندخود بدنیال 
سلیقه‌عمومی‌رو آن‌شد.. و «موفق» گردید! 

از زمان کاتونهایش«دیزنی» جزو 
پیشروان بود. (* فانتزی» آورابخاطی 
بیآودیم .) ولی این اواخر بصورت یات 
دلقك‌خموده در آمده بود.حتی‌کار تونهای 
اخیرش باوجودی که‌از خیلی از کار تو نهای 
قدیمیاو بهتر‌هستندو لی‌در برا بر کار تو نیسم 
بش نیج وپخته‌امروزی آثار بدوی وخامی 
مصوب میشوند. «دیزنی» ازقافله ترقی 
بکلی عقپ‌ما نده بود.عا نندهی آزادی‌طلبی 
که درجستجوی آزادیطلق بود عاقبت 
کارش به‌مصا لحه وتوافق دروحشتناكترین 
صورت خود انجامید. تاجائیکه پس اذ 
اندشار غبرمر که او غیلی‌ها از ایتکه 
دیگی ازدیدن فیلمهای او ( ویا لااقل 
نمو نه‌ها بشات) معاف‌شده| ند نقسی‌براحت 
کشید‌ند . 

خبرم نوا لت‌دین نی» درماء گذشته 

درجهان پخش‌شد. ولی‌او درحقیقت‌سا لها 
قبل مرده‌است . هنکامیکه او لن‌فیلم‌غیر 
کار توت و به‌اصطلاح « جاندار »خود را 
ساخت . کت گ 








تصاوفی 


در این ماه سیئسای لهستان یکی 

از | کتورهای قابل خود را ازدست‌داد. 
ز‌ بیکنی یو-‌سیپواسکی ۳/۹ 

تعافلتاه نزن که بقولی باید از او 
پعنوان * جیمزدین لهستان» پاد کرد ؛ 
بیس درون جتد خی انسعری رواب 
کار کردان بزر کگ لهستسانی ؛ خود را 
نشان داد . 

وی ددسال ۱٩۹۲۷‏ متولدشد . پی 
از خاتمةٌ تحصیلات؛ تهیه کننده‌وهنر پیشةً 
تثاتر بود و بعد به‌سینما دوی‌آورد.وی 
یکبار نیز در نوشتن سناریوی فیلم«تو 
را قسردا خواعم دید » عمکاری مشتراد 
داشته: است.. 

فیلم‌های عمدء او عبارتنداز : يك 
نسل- هشتمین روزهفته - ضاکستر و 
الماس - صلیب شجاعت - ترن شبانه - 
جادو گران بیگناه - تو را فی‌داخواهم 
دید -عشق در ۲سالگی (يك آییزود)- 
عروسك - سکوت فواست داشتن 

وی در سن چهل‌سالگی در تصادف 
اتومبیل کشته شد .. 


خوق کشی 


: رائول‌لوی » شاید نام زیاد 
آشنائی نباشد , بهرحال او که کار خود 
را با تهیةٌ فیلم آغاز کرد - و بخصوص‌از 
«وخدا زنرا آفرید» اوباش کت‌برپژیت 
باردو داید نام گنت این اواخر وست 
بکار گردانی فیلم‌های خودنیززده بود.. 

اولین فیلیش « مافیا ۰ بتو سلام 
میکنم» با ش کت «ادی کشستانتین » و 
« الزا مارتینلی » بود و فیلم پعدی و 
آخیرش؛ «جاسوس:باش کت «مونتگمری 
کلیفت» و «ماشامریل» . 

« رائول‌لوی » بعلت نامعلومی دو 
هفتهُ پیش درجنوب فرانسه دست به‌خود- 
کشی‌زد ۰ و باین‌تر تیب فیلم «چاسوس» 
۷ بحال هت پیشه و کار گردات خود را 


قر دا نی داده است .. 


مهر هفدم 


قبل ازنمایش فیلم :۰۸/۵ در 
سینما کسرکی» مدین این‌سینما که درواق 
بهزحمت بی‌آچری دست زده است» نزد 
عده‌ای ازصاحیان فیام‌های سنگین- که 
روی دستشان مانده‌است - رفت, ۷ در 
مناسیت‌های آینده اقدام بنمایش‌این‌نوع 
فیلم‌ها بنماید » و اژ جمله نزد ابراخیم 
گلستاد: که فیلم«مهر هفتم» اثر«ایشکمار 
بر مان » دا دادد- وحتی بطوریکه 
شنیده‌ایم » برای آن ذیر نویس فارسی 
گذاشته است. 


اما جوابآقای ؟لستان هثقی بود : 
و این , واقعاً اسیاب تمجب است که با 
تمام اظهار علاقه‌های ایشا سینما ؛ 
چرا این پیشنهاد را رد کرده‌اند .. 


«سینمای ذو» ق در 
دانشاه 


با آن که این مجله کامل نبوده 


(ومانیز هر گز‌چنین ادعائی نداشته‌ايم ) 
معذ‌لك نلاش‌ما برای نزديك و نزدیتتر 
کردن « سیدمای نو » به مرز «مطلوب» 
نزدخوانند کان این‌مجله مشهودوما جور 
بوده است .. وتالید این نکته نامه‌ها ثی 
است که داشته‌ایم . 

قصد مطرح کردن سیاسی راکه از 
این‌مجله شده است نداریم ؛ اما امری 
را که درماه گذشته برای مارخ دادقابل 
ذکی (وفادل نعمق )ميدانيم . مجله را 
بدا نشگاه بردیم وبه دانشجویان عحترم 
دانشکده ادبیات عرضه کردیم. صر فنظر 
ازعکسالعمل‌ها که عموماً مثبت وساعد 
بود به‌ضی از نظرات‌مخا لف از قراریست 


که ذیلا ( بدون اظهارعفیده ) ذکی 
ان 

یاک دا نشجوی ادبیات فادسی : 
«جری لوئیزهم آدم است که بردارند و 
در باره‌اش قلمقر‌سا ی کنند؟ ٩‏ 

باث دا نشجوی‌دوده دکترا :« این 
مجله بدرديك دکتر نمی‌خورد . » 

يك دا ندجوی ژبسان انگلیسی : 
« این مجله تماش ترجمه از مجله 
« کنعینا نتال » است ,من اگی خواسته 
باشم هپروم همان مجله رابه زبان اصلی 
میخوانم 4 . 

بك‌دخترخا نم‌دا نشجو ؛ «این‌مجله 
پدرد «تین‌ایجر»عا میخورد» . 

باث دا نشجوی ادبیسات فادسی : 
« سینما به رشته من مر بوط نمی‌شود . 
اصولا درادبیات‌قارسی از سینما صحیت 
قمی‌شود ۰۶ 

با دا نث‌جوی دشعه (1) : ۰ سینما 
هم شد حرف ؟ 4 

۰ از خوانندقان عز یز خو دم ان 
می‌پرسیم : درباره این « نتلرات » هیچ 


حرقی ندار ید د‌تید ٩‏ 
که ای کت 


ك‌ 





همسکاری . .. 


8 شنیدیم که وزارت فرهنگ و 
هن قصد دارد فستیوالی از فیلم‌های 
کوتاه کار گردانان جوان خودتر تیب دهد 
این‌فررصتی که بءضی از آثار مهجورما ندء 
فیلمساژان جوانا از جمله فیلم «عثیت» 
ائردوستمان «بهرامدی‌پور» را مشاهده 

« ری‌پور » فعلا فعالیت فیلمسازی 
ندارد و پاهمکاری علی مر‌تضوی مجله 
سینمائی «فیلم‌وهنر» را هنتشرمی کند . 


۰ ۰۵ ۲ 
پنجه روعنی ! 

۴ قسمت فیلم : پنجه‌روغنی » 
که ( يك فیلم تبلیغاتی است ) بعنوان 
اثری قابل توجه ازيك فیلمساز جوان 
ایرانی (احمد فاروقي قاجاد) در کانون 


۸ 


فیلم ایرران مستقلا به نمایش در آمد.در 
اینجا این‌سئوال پیش‌میاً ید که اگر کسی 
غیر از آقای فاروقی (باسابقةٌ طلوع جدی 
و همکاری باهنرهای ژیبا ) این‌فیلم را 
ساخته بود کانون فیلم ابرانه آن را 
شايستةٌ نمایش‌میدانست؟ بهر‌حال ثمایش 
این‌فیلم کما بیش دو نکته راثا بت‌میکند 

اس متاسفانه کویا در تعیین ی نامه 
های نمایشی کانون رفیق بازی بی‌تا ثیر 
۲- برخلاف عقیدة رایم آقای 
احمد فاروقی از « شوخ طیعی » نصیبی 
پسیارمختصر بوده است . 

در من آقای کار گردان نوچه 
میف‌مایند که‌منظور ازيك‌فیلم تبلیغاتی, 
جلب‌شتری است , و نهرم‌دادن‌او (مل 
صحنه‌ای که بدن دخترك را با دوغن !۱ 
میپوشانندا) 


نامه وارده 


از کر امات شیخ‌ما ..! 


8 حیف‌است که افاضات‌سینمای فارسی فقط بشاء‌کارهاشی 
که بر پرده سینمأغا میت ر خشد محدو د بشود. این است که تاه شاه 
پیامبری وسخنگوئی برمیخیزد وبه کلماتی فصارمتکلسم می‌شسود 
تایه دوشیوه تماشاچی راضر به کرده باشد! 

این‌دفعه سیصدوهشتادوهفتم پاهشتم است که نشریات دلسوز 
در باده سینمای‌فارسی اقتراح مطرح‌می کنند واز مطلمين بتراعه 
« نجات‌سینمای‌فارسی» نظر می‌خواهند... یاو صفاشکهموضوع تجات 
سینمای‌فارسی واین‌بحت‌ه۱ عیچکدام تاذه‌نیست (و درواقع‌سیتمای 
فارسی مدتهاست که راه‌نجات خودرا یافئه‌است) باژدر خلال [ نچه 
پیررامون‌این فقره‌می‌شنويم به‌حرفهای خوشمزه‌ای برميعوريم.ازاین 
جمله است افاضات شیخنا ومولانا دیش هفید اعظم‌سینمای فارسی 
رحمهالله انشا اه ۱ 

پدرسینما تو گررافی بعداز مقدعه‌ای درباره «رشد » وترقی 
فیلم‌فارسی اظهارخوشوقتی کرده| ند ازاینکه‌این«صنعت» کارش‌باین 


بالابالاعا کشیده. وشاهداین «رشد» و «ثرقی » آل که درمواردی 


فروش‌فیلم‌های فارسی بیشتراز فیلم‌های خارجی‌بوده ۱. فی‌الواقع 
داین‌میگویند استنتاج « پدرانه!». آفاجال , اگرفروش شا نه‌رشد 
بود بزر تثرین فیلم‌تاریخ سینما سنگام‌بود! 



















۱۰ 


دومین‌فقرء افاضات ایشان مر بوطاست‌به توتاء کردنه دست 
سرها یه‌داران جزء که‌باعث زحمت‌خودشان وسینمای‌قارسی‌میشو ند.. 
نیت‌ایشان ظاه را خیر بنظر میرسد, اما باطن قضیه‌یعنی ۰ فقط بئده 
وگی‌دونه: فر‌دیگی وال فیل نایم لیر که مرج تاجن 
درصنعت «سبلما توغرافی » این‌ملك هست قلمبه کرذه و تو گاجی ده 
و سيامك‌خان خودمان و میثاق‌دیوان وعرد ده میلیون توهانسی 
چیا ندها ند. بهرحال ا کر پدر گرامی صنمت سینما توغیاف »شروع کار 
فیلم‌سازی ازسی‌سالکی باد کترای افتصاد دانشگاه‌های‌تر کیه.یا ۵ ۵ 
رس فیلم‌خویش رامعیار صلاحیت مردانند مايك‌پنجاه شعت‌تائی 
صالح دست‌آول فرداعلا می‌توانيم خدمتشان هعی‌فی کنیم. 

درفقرء سوم‌افاضات پدر, به‌نیاز اخذوام بای کمك‌بیشتر بد 
«رشد» وه ترقی» سینلما توغر اف برهيخوريم, پدروسایراقوام‌سینها ی 
ما قبلاامتحان صلاحیت‌را داده‌اند, نمیدانیم که پول‌بیشتر چه چین 
بفیلم‌ها یشان اضافه خواهد کرد.#مود بیشتر؟ ذوة بیشتی ؛ ار پدر 
«وسایل» بیشتری دراختیار میداشت چه‌می کرد؟ لابدیجای 1:۵۵ 
۵ تا فیلم میساخت وسینماسکوپ راخیلی‌پیش ازعروس‌فراری 
کشف‌می کرد و بقیه «شاهکار»‌ها ک‌خویش نظیرواریته بهاری»ش‌سار» 
مستیعشق ؛ مسادر: دزدعشق؛ افسونگر شیر فروش ؛ دندان‌اقمی ؛ 
کلاه‌مخملی , انتقام‌روح: آحریمن‌زییا, دوستت‌دارم,اشگهاوخنده‌ها 
(بافیام فلان اشتیاه نشود).|برامدرپاریس:دذدبا ناگ دائین به‌زینت 


رناك ودنكو فنگک میا داست وای‌باکه آفتتای عیولای خویش 
*امیرارسلان»و «حسین کرد» دا بطریقه اعجاب‌آور «سینماراهاه! 
می‌ساخت ۰ ه, جدا دریغ‌است که به‌سینما :وغراف کمات نشود که‌هر چه 
زودتر ساطسینه‌ای کشورهای خارجی دا درهم‌ببیچد.ازاین کمك 
بخصوص پدر با ید سهم‌خاص‌پدرانه ببردتاهر چه‌زودترسر گذشت‌های 
تاریخی وافسانه‌ای ممروف‌ما را سبكک‌ارسلان وحسین کرد بسه‌فیام 
بر گر‌داند . 

پدرتك‌خال کلمات قصارخویش رابرای آخرصحبت گذاشته 
ودر آن عنکام که‌خواننده را کاعلرمجذوبا فاضات‌خویش کرده‌نا گهان 
می‌گوید؛ مشکل‌دیگی سینمای‌فادسی کمبودسناریست وهث‌پیشه و 
فیلمیی‌دار است ( ملاحظه می‌فرما نید که باچه تواضع پدرانه‌ای 
«کار گی‌دان» راذ کی نمی کند؟۱) که از «رشد» سریع‌اینه صنعت 4 
جلو گیریمی کند.. زمانی فیلم‌فارسی باوج اعتبار و « قدرت! » 
خود خواهد رسید که عوامل یادشده پحدکافی( لابدبطور کیلوئی ) 
فراخدار نازندگان فیل‌فارتی_قرا گیرد. آتوقت ما ععی فاد 
خواهیم بودسا لیا نه مقداری در آمد ارز ی( قاچذین را بچسب..) از 
بابت صدورفیام داشته باشیم( اسپ‌سواری پیشکت, پدرجان ) .. 
ما نمیدانیم که در کجا أستمداد وهنروقا بلیتا کیلو لی‌خر یدوفروش 
می کنند.| گرمیدا نستیم‌پدررا با نجاهدایت‌می کردیم تامقدارمعتنا بهی 
ار این‌کلا برای سینما توغراف خریداری نه‌وده براین‌مشکل‌نیز 


فایق آیند! با تقد یم احتر ام 





اخلاق و معبه بات » 
در کار ارزبا بی‌فیلم 


یکی‌ازه‌سائلی که امروژه گاه بیگاه درژمینه نقدهتر‌ها: 
ومنجمله سینماء مطرح میشود مرربوط است به « ارزش اخلاقی» 
آثارهنی؛ که گروعی تصور میکنند چیزی جز «ارزش تربیتی» یا 
«ارزش معنوی» این ]فاد نیست. وبا اینحال, چقدر آسان است که‌بین 
«زمینه معذوی» و «ژمینه|خلاقی» تمیزی اساسی داده شوده‌معتویات 
از بطن تفکروزیست درونی زائیده ميشود. اخلاقیات ؛ درءوض ؛ 
ساز نده قوائیتی است که حدفشان حفظ نظم لازم برای زندگی 
اچتماعی است . 

منظورازمعئویات ایذست که عرفرد معمولی‌يك جامعه‌بتواند 
به نوعی شکفتکی درونی درسد. درحا لیکه ممو یات درسطم حهدقی 
فراردارد, اخلاق درسطم وسله (میلا نظم اجتماعی) قرارهیگیرد. 
اخلاق باید (ته بصورت مطلق ومستبد بلکه بشکل مجموعةٌ ثپرو 
های متشکله سالم و انعطاف پذیری) راه دا برای رشد هعئوی 
زو با کتفه 

هدر مند 8 لغط ره یلك متشکر است» نه بات «تفکر درون گرا 
مثل کشیشی که فقط بسوی خدای درونی خودش سوق داده شدهو از 
دئیایری است, بلکه باروحیه‌ثی برون گرا که کنجکاو نما یش‌طبیعت 
و آدمهاست. اذراهآ فریده هایش , هنرمند براه معنوی خود ناثئل 
میشود درهراش‌هثری: فیلم؛ رومان, نقاشی وموسیقی , همچنانکه 
درهرعمل انساتی دیکر؛ ماشاهد عکس‌العمل طبع معینی‌هستیم‌در 
برایر زندگی که باوعرضه میشود, باتوجه بشرایط جفر‌افیائی و 
تادیخی که در آن قرار دارد. 

يك تا بلوء يك کتاب , يك فیلم باما از چگونگی اد تباط 
هثرمند و آنچه اورا احاطه میکند سخن هیگویند. هثرمند» شاید 
می‌آنکه خودش‌بداند, جز آنکه منظری را که‌ازدتیا می‌بیندبتحوی 
سميوليك تر‌جمه کند کار دیکری نمیتواند کرد. مامی‌توانيم بی‌تأمل 
ازطریق تعبیرأین ترجمه‌های سميوليك» به‌نتا یجی در مورد رواند 
شناسی هنر‌مند؛ درمورد رّندگی درونیش, و از درمورد اجتماعی 


که اوعنصری از | نست؛ ودرمورد ز ند گی‌بمفعوم کلی؛ برسیم . 

همانطور که ساختمان دنیا یکی است : هثر ء که در آئینه 
خود این وحدت را منعکس میکند, با همه زمینه‌ها سرو کار دارد. 
و وقتیکه يك جنبه معین ومحدود از این دئیا را می‌ثماباند » در 
حقیقت مجموع آن را ترسیم میکند. بطوریکه تماشاگی (یاهنتقد) 
مطلفاً محق است که از«مقاصد» آثرفراترروده ومثلاء درفیلمی‌چون 
«زندگی شیرین»» در وراک گزارش آشکار افتضاحات اشرافی يك 
محیط معین» وعی پیامبری درباره آینده کشف کند ؛ حتی اگرچه 
علی‌مند خودش منکرچنین بینشی شود. 

اگرمتلا قا نون تحول عالم چیزی شبیه بتحول يك موجود 
زنده «.باشد که بزراد مشود میشکقد , حاصل میدعد و هیمیید ؛ 
هدرمند وقتی اثر‌ک در بارءی معلا يك درخت يايك آدم میسازد ؛ 
بااین کار چیزه‌ای مهمی درباره دنیا (دنیای کلی) بیان هیکند . 
ا کی بما تأیستات دا نشان میدهد» پالاچیار پا ئیز را هم پیش بیئی 
کرده است. شکفت نیروها دريك جاهعه درعین حال هعنی‌پیری و 
ضعف آتی آنها رادرخود مستقی کرده . اما مرك هم‌چیزی جزظهور 
شباپ در نسلی جدید نیست. 

طبیعتا » تغییرو تبدیل‌های بی‌پایانی از يك مردم به مردم 
دیکی, ازيك دوران‌بدوران دیگر, ازيك عنی‌مندبهترمند دیگر» 
و بهمچنین در آثار يك هنرمند از يك اش به اثر دیکی مشاهده 
میشود ء 

میتوان گفت که این تغیبرات برسپکتیو های مختلف يك 
منظره معين؛ جنبه‌های مکمل حقایق معینی هستند, زیر که آدمها؛ 
که همه بر اساس تیپ جنسی و نوعی واحدی ساخته شده‌اند , باید 
همگی پاسگوی مسائل مشت کی باشند : مفهوم وجود میان چسم 
وجان, زمين و آسمان, زندگی وم رگن, احتیاجات فردی وتوقمات 
اجتماعی» چیست؟ ودد تطبیق باعر پاسخی که به‌این یرستشی میتوات 
داد, چه تحوه عملی‌باید بر گزیده شود؟ یمبارت دیگر: 

مسائل شناخت‌معنوی, واخلاقی یاء تفکر وعمل - عمج 
انسانی را ازاین پرس و جوها گریزی فیست » وحتی اجتناب از 
طرح این مسائل , هم‌چنانکه مدافعن «هنر برای هثر» میکنند ؛ 
بنوبه خود نوعی حل ضمنی آنهاست.. 

اماچه اشتیاه بزرگی اگر درکار تعبیرپیاءوتعیین ره‌آورد 
هن رهند + تأ کید را برمحتوی ظاهری و آشکار آثر او بگذادیسم 
بیآن که به استیل کار توجه کنیم , درحا لیکه این استیلزبان‌هنری 
است که معنی وعفهوم اثردا معین‌میکند . 

بعنوات مثال » همه ميدانیم که هیجان انقلابی نقاشی با 
مجسمه ساژی یاسینمای «* رئالیست سوسیالیست ؛ در فردآ گاه و 
روشن بین عمواره نتایجی متضاد باهدف اذعان شده خود بدست 
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می‌آورند , زیرا که فرم محزون و آشفته وابماد عظیم تصنعی آنها 
برعدم صمیمیت ساز ند گا نشان فتوی مي‌دهند , کاقیاست که آمروژ 
فیلمهائی چون « چاپایف » با «محافنط جوان» را دو باره مشاهده 
کنیم تامطه‌ن‌شويم که حالات مطلفاً برونی نمی‌توانند برای‌هميشه 
فریب دهند ۰ وتهی‌بودن يا آشفته بودنآنها سرانجام از ذیر‌نفخ 
ظاحر یشان آشکار میشود . 

مصلحین اجتماعیغالباً بسیارفراموش میکنند که چکونگی 
تاثیر پذیری اسان متوسط آ نچه می‌بیند. و بخصوص آنواع‌نما یشات: 
خیلی غامضتی از آنست که دروهله اول‌بنظرمیاً ید . افکاری که بئحو 
ارادی وآگاه توسط هن من دراثرش گنجا نده میشودمعرف ومبین 
کاملاحساسات و نیست؛ و بهمین‌تی تیب» تماشا گوفقط تحت‌تا ثیراین 
افکار آشکار قرارنمی گیرد . 

نرم بازیهای روما نتيك مقالات و داستان‌ه‌ای عشقی برای 
دخترمدرسه‌ها , که درآنها بوضوح همه جوائب اخلاقی بشدت 
مراعات میشوند , دراین دختران غالبا نوعی « سانتی‌مانتالیزم » 
تاسالم وخط نا بوجود میآود ند ؛ و نه میل‌به عشقو اقعی-برعکس 
فلان فیلم ازاینگماد بر گمان , که مطلقاً اخلافرانادیده میگیرد: 
از زنه کی طبیعی چهره‌ئی مینمابا ند که نیرو و سلامتش استیل و 
تاروپود اثررا نورانی می‌کند . کار گردانانی چون لوئیس‌بونوئل 
که در فیلمهایشان معمولا به این‌نتیجه میرسند که دئیای امروز ما 
دچار فقدان نظم و امیداست. ازطریق:«زیباشناسی» قویودرخشا نشان 
با بلاغت نشأنهیدهند که خودبشخصه مفهوم نم واحترامبه ارزشهای 
انسانی را کاملاحفظ کرده‌اند . 

باژ باید بطورکلی تأثیری را که استیل معین‌هثری درایجاد 
و اشباع يك‌محیط عظیم پسیکولوژيك دارد مورد توجه قرارداد؛ 
تأثیرظاهرا نامرئی آن باعث ایجاد تغییرات ود گر گونیها ؛ ته‌فتط 
درذهنیات بلکه حتی درچهارچوب ذندگی مادی ما : لیاسهایمان 
اطاقهایمان و اشیائی که روزمره با آنها سروکار دادیم » می‌شود . 
باین‌تر نیب موجه می‌شویم که : مثلا , خشونت «زیباشناسی» معاصر 
درمه‌ماری » موسیقی؛ رقص: سینما وغیره ؛ نه‌تنها ترجمال‌خشونت 
مشهود در اجتماع امروزی است ‏ بلکهآ ترا مو کد نیزمیسازد ۲ 
آسا درعین حال؛ آیامی‌توان گفت که آین خشونت عمیق. که ضمناً 
رفاه زندکی‌مدرن تاحدی ددپرده پوشانده , برای | کثشریت آفراد 
جماعت چیزی آشکارباشد ؟ نه . به این خشونت تن درمیدهند و 
آنرا می‌پذیر ند » بدون آن که متوجهش باشند . 

موجود زنده اقیانوسی است کسه فقط پرونی‌ترین سطحش 
برای ما محسوسش است . اما آنکه میخواهد این موجود را بفهمد 
ودرشکل پذیریش‌تا ثیر ببگذارد تباید فقط بتماشای موجهای متفیر 


و ایجاد بادائیکه این جهت‌های ظاهری دا تفییر می‌دعند اکتفا 
کند . بین هنی‌مند وجماعت , خیلی بیش‌از ارتباطات و تبادلات 
آگاه , ارتباط نا آگاه وجود دارد . 

از آ نچه گفته شد مشخصه تصنمی تمی زآسای که برخی از 
مقسرین عثر بین محتوی وشکل فا ئل‌میشوند آشکارمیگردد . چرا 
باید بهرقيمت‌شده‌يك محئوی ایده‌ئو لوژيك را بنحوی عجزا مورد 
ارزیابی قرارداد , وفقط بعداً به دشکل» آن توجه کرد ؛ این‌شکل 
جزی ازتمام پیام است ‏ چهره این پیام . گوشت ویوست و 
رگ آنست.. 

پا‌فیام نئودور درایر؛ یا اورسن‌ولز .یاس کثی‌ایز نشتین 
یامییکلانجل و آنتونیونی ۰ بمیلیا برغم خودشان مهم‌نیست ۰ پیشتر 
از آنکه ازطریق انت‌یگه۱ یا گفتگوهاچیزی بیان کنند ۰ بکمك 
ساختمانا درامی ۰ استتيك تصو یر» سیات‌مو نتاژ وخالاصهر یتمشان باماً 
سخن میگویند , ِ 

درحقیقت ؛بیهوده خواهدبود که‌بن مقاصدآ گاه.وعناصری 
که مبوط به‌فطرت بامکاشفه غیرعقلانی هنر‌مندحستند »درج:جوی 
يكك خطمرزی باشیم . بعنوان يك مثال ساده , آیا نقاغانی چون 
رو ینس‌ودلا کروا میدا نستند که‌نا بلوهای مذهبیشان بیشتراز آ نکه 
مین‌تعترات مسیحی‌باشند باخطوط مورب وچرخانشان» با نگهای 
سیاه وخا کستری وقهوه‌ئیشان » تبر گی‌دوحی و خلاء عمیق درونی 
اجتماع انها رامبرسانند؟ 

مثا لها ئی غامضش اذاین‌یکی بسیار میتوان ارائه‌داد. کاهی 
اتفاق میافع که استیل مفووم کلی ءكاش راکاملا عوض‌میکند .مثلا 
در بسیاری ازفیلمهای آ لفردهیچکاك پایان کاملاخوش‌اسی بتوسط 
عناصری که‌آزمسیر داستانگوئی مشخص فیام‌فراتر میروند. دنگی 
تبره‌وشوم بخود میکیرد . درپایان «شمال ازشمال غربی» زنومرد 
اول فیلم پس‌از پیروزی پردشمنان بدکاد پیکدیکی میرسند ۰ اما 
آخرین صحنهفیلم نشان‌میدهد که‌قطاری که[ نها را بماه‌سل‌می رد 
وادد توئلی تنك‌و تیره میشود. 

مطالمه يك‌اش هنری, ازطریق تجزیه وتحلیل عضامین و 
تشکیلات ريتميك , به‌شناخت هثرهند هنجر میشود: در بار‌زندگی 
هعنی در بارهٌ زمین که در آن ریشه‌دارد , و آسمان که سویش چشم 
دوخته, چه‌میگوید؛ وجطور میگوید ؟ دوپرسش از هم‌جدا نیستنه 
ويك پاسخ‌هردورا د. بر‌میگیرد. وظیفه ماست که «رباره ار تفکر 
کنیم » مقاصد قلبی‌و کارمفزی دایکی سازیم ۰ ودراین تفکردرون 
اثررویم وراه باطنی‌ثی را که باین اثی » باین‌شهادت : منجرشده 
بازطی کنیم ۰ 

این‌تفکرصمیمیو کامل:زییا ی ی زشتی,عظمت یا محدودیت‌ها 
خلوص عمیق یاشابه‌یلید ۰ لبخندخدا وبا تسخرشیطان‌را که‌در يك 
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آثر شرک وجود دار ژد بن‌ها آشکار میسازد. آین‌تفکی مارا یکشف 
افق‌ها وچهره‌های جدیدی از زندگی رحنمون میشود . 

بامقايسةٌ آثار مختلف يك‌نقاش يايك سیتما گر , ما تحول 
هنرمند رادرطرز ئلقی‌اش از زندگی هویدا ميکنيم » وبا این‌کار 
خود در داء‌پیثر‌فت‌او گام‌برميداريم» مک آنکه, بامشاهده‌ین‌بستی 
که‌عرمند دچارش شده, باز باستعانت این مطالعه در احوالش . 
راهی را که بایدرفت بیابیم. يك ملت » یك‌دوران , بامطالعه‌شی 
که درمحصولات ادبیو هنریش بعمل میا بد» طرز تفکر واحساسش 
زرد تیار هاه رت گنت . 

نباید اتکاشت که آ نچه گفته شدفقط دربارء آثارطراز اول 
هنر صدق میکند. دراین بحث میتوان حتی‌از فسلان فیلم بیمقدار 
وپرسرو صدای‌فادسی مثال آورد که در آن شاهد ریتم‌های بسیار 
کند پیشرفت درو نیو تضادهای شدیدی بن‌حالات احساساتو عناصر 
استيليستيك هستیم که پروشنی مبن‌طبیمتی ساده وبچگانه است که 
در آن همه دلوایسی‌های‌روانشناسی واجثه‌اعی میان‌دوعا ام‌حیواثیت 
و روحانیت سس گردانند . 

توالی د کورهای تیرءشب , مضامين تنهاثی و نفی تنگی‌های 
جسمانی واخلاقی, حر کات نرم‌دوربین که‌وسوسه‌آنگین بدورصورتها 
میچرخد , تصاویر دادای ئورپرداژیهای ارمایریشمی ؟هباخشونت 
ظااهری درام تجا نسی نداد ند , گفتکوهای] هسته‌و ترسان‌و بسیاری 
عناصی دیکن مشهوددر فیلمها ی کارل‌تگودو ردرایردا نمار کی‌یارو بر- 
برسون فر‌انسوی مبین تجسسات شدید درونی . تحلیلات خشم آلود 
روحی: ببرحمی‌های وازده و وسوسهٌ غروداشرافی این سینما گران 
بز رگ هستنده . 

ازمجموعة سینماهای ملی, ایتا لیائی یادوسی‌یا فسانسوی 
یا آمی‌یکائی:میتوان به‌شناخت‌رواتشناسی‌های ملی نا ل‌شد. باز قرآتر 
از اینمشخصه دسته‌جمعی ؛ مثلا در مجموع سینما وهثرشربی ۰ 
مضامن فاعرانه وامخیلستیکی مي‌ياييم کفمنتک شسکنندة بر ان 
عمیقی هستند که در آن تمدنی فر‌سوده‌میمیرد تااز بطن عرچومرج 
وتشویش, تمدن جدیدی بنا نها ده شود . 

شیوه تحلیل برااس تشکن » که شاید بی‌شباهت به‌روانکاوی 
آمروزی نباشد, به امتزاج و تر کیب تجارب شخصی‌ما, حتی ذات 
معئوی ما؛ با تجارت دیگرآن: منتج میشود . 

۴ ۳ 

بنابر آنچه گفته شد , که از ذات هش سر‌چشمه میگیرد : 
هیچ شهادت هثری» حتی اگر بظاهی یکپارچه سیاه باشد . طرد 
کردنی ثیست . 

خدا را بدون شناختن دوزخ نمیتوان شناخت. آ نکه هر گز 
برتاریکی چشم نمی‌افکند خود را محکوم به‌این میکند که هر کن 


ارزش نور دا در تیا ید . انکار وجود پرتگاه ؛ انکار کوه سر بفلك 
کفیده اعد این ما نست که دانته شاعی در « کمدی الهی » خود 
می نما با نده راهنمای روحانیش او را در دوآأثر دوزخسی تا قعر 
مقر اوسیفی نزول یدهد , تا وقتی بایسن قطب سرصا و شب 
رسید, سراز کوهی در آور دکه برقله‌اش روشنائی خورشید آسمانی 
عی‌د رخشد . 

درفیلمی‌چوت «سومارلك» سیذما کرسوئدی اینگمار بر گمان 
ماجری آدمهائی را بیان میکند که در بند شهوت کرفتار ند , واین 
شهوت آنان را به قمی دوزخ نومیدی میکشاند تا از [نجا بسوی 
يك سعادت جدید, کم (عهاب‌تر اما عستحکمش, رهنمون شوند. 

آز ر نسا نسبیعد, و بطور اخص علی‌این‌قر»«بد بینی»سر تاسس 
هثی غربی را فرا گر فته است. هترهاثی که کمتر دچار یا «وظیفه» 
دقیق هستند, مثل نقاشی , از ءوضوعهای فیکوده دود شده‌اند , 
وشبیه این تمایلات در موسیقی مبرن و برخی از تا ترهاک پیشرو 
نیز دیده ميشود. آنجا که هثر هنوز فیکور اتیف است(مثل‌رومان- 
نمایشنامه - قیلم) مضامین شب مرگ : نومیدی و طفیان پیچیده 
در استیلی که منظلم وپیوسته مانده است عرضه می‌شوند . این شیوء 
زیباشناسی , که با تصویی تبره و دردناث دنیای منحرفی که این 
عنن‌مندآنا ترسیم می‌کنند مفایرت دارد , معرف احتیاج درونی 
این هن‌عندان به نظم و حفظ ارزههاست . طرحهای بیشماری از 
پیکاسو, نآ نی آنوی وبکت. فیلمهای آنتوئیونی ورنه و خیلی‌های 
دیگر؛ از این جملها ند. 

گاهاتفاق می‌افتد که بدبینی نه‌بطور مطلقاً آشکار وبیابهام: 
بلکه درسطحی عمیقتر بیان گردد. درپایان‌فیلم #پنچره رو بهحیاط» 
اثر «یجکاك قاتل دستگیی می‌شود و این باید چمعیت خاطرما دا 
یماً باز گرداند؛ ما درعن‌حال عتوچه می‌شو یم که زندگی روزهره 
سا کنان آپارتمان‌ها» هما نقدر کدر وخفه که در گذشته . ازسس گرفته 
می‌شود و برراین زندگی نگاه هوشمند وتحقیر آمیز روزنامه‌نگاری 
ناظ است که حرفه‌اش را به سعادت زناشویی ثرجیح میدهد . دد 
یکی دیگر از فیلمهایش: «دردس‌عری», هیچکاك با پوجود آوردن 
دو ماجرای عاشقانه برسر‌جریان شوم جسدی که چندین بار بخاك 
سپرده میشود؛ تریح می کند. 

از بند گسستکی نیروهای بدی در هثرمعاص <قیقتی است 
که بایه مورد توجه قرار کیرد . این تصویر دقیق زمان ماست . 
آیشکه نگاه حیرتز ده ۶ وا حنی تنفی آ لودمان رااز این حقیقت 
پر گردانیم هیچ‌جین را عوض نمی کند. « سیاست کبك 6 فقط منجر 
به‌این میشود که دئیا دا نفع‌ميم و ندانیم که چطور به ثحوی مور 
دست به‌اقدام بن‌نیم. حفظ هوشمندی در هرج و مرج تیره دنیای 
آمروز. باز يك مضمون جاری دیگی درهش ۰ برای اسان مددن 


۱۷ 


۱۸ 


شرطی اجتناب‌نا پذیر بخاطر ذیل بهرسشگاری است. 

اینك که هثررا » در ذانش ؛ تیجه تفکی می‌دانیم و یاأین 
عنوان می‌پذيريم. تا چه حد وجکونه, مجاز به ارزیابی یك اثر 
عثری و قضاوت‌در بارء آن هستیم؟ این سئله نه‌فقط برای عثر‌شناس 
ومنتقد, همچتن برای مسئولین تعلیم وتربیت؛ و شاید همه کسانی 
که وظایفی اجتماعی بموده دار ند عطرح است: 

شاید تنها معبار قضاوت, که‌بتوائد مدعی قاطعیت باشد : 
۲ ست که حدت وشدت معنوی يك اثر هنری را مورد سنجش قرار 
دهیم. شساچه مرحله از راه هنرمند با کتشاف خود ادامه میدهد ؟ 
آیا بحقایق اساسی که مایهُ ز تدگی اندیشه‌ندانه‌است نزديك میشود 
ویا آنکه در مرحله عمل باقی می‌ماند و نمی‌تواند ازيك‌وأقع‌بینی 
پرونی فراتر دود؛ آیا از بی‌نظمی تنذیه می‌کند یا از آن دنچ 
می درد؟ آبا شب را بمئو ما آغاز روز و مر گك را بمثا به تولدی 


جدید القاء می کند؛.... وسئوالات دیگری اذ این قبیل. 
با حفظ امکان انعکاس آزاد بینش‌های شخصی دراث‌هنرگ» 


عنررمند چه‌تایةه باشد وچه آدمی با قدرت تخیلی متوسط, وظیفه‌ای 
اساسی با نجام میرساند و آنچه می‌آفریند نمی‌تواند بخدمت هیچ 
نظم یا هیچ ایده آلی‌ که خارج از اعتقادات درونیش باشد در آید. 

رهن منت او هستیم زیراکه آئینه‌ای بدستمات می‌دهد نا 
در آن خود دا ارذیابی کنیم: ضعف‌ها وعیب‌هاپمان دا سنحیم . و 
یاد بکیر یم که‌چطورخودرا اصلاح کنیم,وچطور ز ند کی‌و تشکیلاتمان 
را کمتر تاکامل از آب در آودیم . 

هژیر داریوش 














در کار گردانی که نسیت بهزندکی 
دارای تلقی و طرز فکر مشخصی باشد 
خواه ناخواه از طریق فیلمهایش به 
جستجوی جوابی برای سئوال زندگی 
سبأدرت خواعد کرد . ولی قیلمساذانی 
که جستجوی آ نها بيك‌صورت سیستما تیزه 
و بايك مسیرمعین و قابل تشخیص انجام 
د » بطوری که اذطریق فیلمهای نها 
بتوان مراحل تکاملی مختلفه این مسری 
را از یکدیگر تمیز‌داد» از تعدادا نگفتان 


دودست تجاوز نمی کنند و «فلینی» یکی 





از آ نهاست . 

حتی‌درسری نا قصمی کب ازفیامهای 
معدود , آن‌هم بافواصل زمانی طولانیو 
تی تیب تقدمو تخر نامنظم و درهم‌پاشیده‌ای 
که از «قلینی> دیده‌ايم میتوان ردپای 
اورا دنبال واز مراحل بی‌تفاوتی ( ویا 
لاافل سمی در بی‌تفاوت بودن) وخود را 
فریب دادن گذشت و بمرحله طفیان 





کنجکاوی «فلینی» وتلاشواقعی اوبرای 
یافتن جواب و بالاخره لحظه درخشان 
زند کی حنری اورسید. لحظه‌ای که در آت 
وی موفق به‌بافتن جواب سئوال بز رگ 
خودمیشود . جوابی که شاید دا ثمی نباشد 


ونیزشاید برای‌سایرین فا نع کننده نباشد 
ولی اگرحتی هیچکس دیگری دداین 
دنیا درمودد این‌جواب‌باهفلینی» موافق 
تباشدبازهم این‌جواب‌برای اوقا نع کننده 
است , زیرا «فلینی» ئین » مانند سایر 
فیلمسازانی که فیلم‌را قبل‌ازهر‌چیزبرای 
یافتن‌جواب سئوال‌زندگی خودمیساز ند 
فیلم را در درجه اول‌برای خود میسازد 
تابیای تماشاچی,وموقتی‌بودن احتمالی 
این جواب نیز نمیتوانه از ایزش 
آن بکاهد . ذیرا صفت برجسته این 


جواب قاطع بودن آنست . این جواب 
آنقدر قاطع است که «فا 





بی» هبتوانه تا 
دستیا بی بجواب‌بعدی (! کر اصولا چئین 
جوابی وجود داأشته باشد) به ان انکاء 
داشه باشد و از دئچ تردید خود لختی 
آسوده دما تد . تردیدی که انگیزءٌ اصلی 
او دراین چستجوی طولانی بوده است. 


دولگردها » علیرغم پایان مثبت 
فیلم و لحن تقریباً شادآن » ازغمی‌ناشی 
ازس گر دانی انسال‌ها اتماشته شدعامت: 
غمی که بهتراز عرموقع دیگر میتوان 
آن را در صحنه‌ای حوالی غروب در 
ساحل دریا و یاسپیده دم بعداز مستی 
شب *ذوئل» مشاعده کرد . دج «فلیلی» 
دراینجا رئج بی‌تفاوتی انسانها ددبرابر 
زندگی است .و یا بهتر بکوئيم رئم 
بی‌تفاو تی خود او دربراب ز نه گی‌است. 
باضافه يك عنصروحشتنا کتر یمنی همان 
پایان مشبت فیلم که از آن ذ کری بمیان 





9 و لقر .ها 





آمد. درانتهای قیلم آن چوانآن‌بی‌ار آده 
وبی‌عدف تصمیم میگیر ند «مرد زندگی» 
بشوند وبااین تصمیم خوشبختی خود را 
بازمییا بند. ولی‌آیا آنها جواب سئوال 
خودرا درلابلای زندگی مادی روزهره 
میتوانند بدست آود ند؟ و ازآن عمش : 
آیا اینست آن جوابی که «فلینی» لازم 
دارد ؟ 

در اینجا به بی‌تفاوتی « فلیئی » 
عنصر «خود را قریب دادن» نیزافزوده 
شده است. 

در « جاده » لحن تلخ و بدبینانه 
«فلینی» را برخالاف قاعده باید بحساب 
یات امتیاز گذاشت. ذیرا معرفآنست که 
«فلینی» دیگرحاض نیست خود رافریب 
بدهد. اولین شبح کنچکاوی او در برابر 
مئوال بزره زندکی؛ درسمبل های فیلم 
جلب‌نظرعار | ميکند. «جاده»ی‌بیانتهای 
زند کی ودواسان: دودلك, که فقط و 
فقط بدینجهت دلقك عستند که حاضر 
شده‌ا ند دراین‌جاده پیش بروند بیآنکه 
بدا تشد به تجاً میرو نه وچرا با ید بر و تد, 

ولی‌کارا کتر های «جاده» نسبت به 

۳ 


فلینی 


«ولگرد حا» بت مر ‌حله تکامل بسافته تر 
میباشند ۰ ذیرا اینها برخلاف آنها نج 
میکشند. و ای‌هنوز [ نقدرتکامل نیافته‌اند 
که علت‌این رنج را بدا تد. این‌رادیکر 
و «فلینی»میدا ند. این رنج هماند نج 
بی‌تفاوتی آوست که به‌اوج ومنتهای شدت 
خود رسیده است. | نقدر شدت یافته‌است 
که‌| گرحتی, يك ذره برشدت آن افزوده 
شود «فلینی » ءیکی‌العمل نشان خواعد 
داد ورشةً این می‌نفاو تی و دنچ حاصله 
از آنسرا دروجود خود معدوم خواهد 
سماخت. «جاده» هعرف خا تمه رک مر حله 
ازه‌سیر عنری «فلینی» و نیز مقدمه‌ای 
برای پیدایش يك نقطه عطف در این 
مت تب شمه > 


...و این نقطه عطف را «زندگی 
شبرین » تشکیل میدهد , هنگامیکه 
«زند گی شیرین» بروی پرده آمد همگی 
گفتند که این فیلم «فلینی» با فیله‌های 
قبلی او بکلی تفاوت دارد . و بای هم 
ایتطور دباشد * سرا # فلیتی ۰ 
بمرحله‌ای رسیده بود که مییایست 

۳ 


ز جیره‌ای بی‌تفاوتی را از دمت وپای 
خودباز کندودرقبال معمای ز ند گی‌صورت 
فعالی بخود بگیرد. 

1 زندگی شیر ین ٩‏ دیکر آن تلخی 
ژیرا دد اینجا 
دیکی « فلینی » خود را از قید بسی 


« جچاده » را ندارد , 


تفاوتی رها ساخته است . و درعوض دد 
اینجا ار « فلینی » وحاصل کار او نمای 
مبهم و بقرنجی بخود گرفته اسست . 
ابهامی که از تفکر جدی « فلینی » 
در باره معمای‌بزر گ‌خود ناشی میشود ۰ 
قهرمان « زندکگی شیرین > برخلاف 
« فلینی » عنوز ار بی‌تعاوتی خود در 
قبال زند کی رنج میبرد و ای سیت به 
کارا کترهای قیلی آفاز « فلینی » این 
وتمه‌انخیان را داوی که این تفا وی ود 
رنج عیبرد ( بطوریکه می‌بينيم «فلینی» 
دراین تکامل‌همیشه يك مرحله‌ازتهرما نان 
خود جلوتر است ) قهرمان « ژندلی 
شیرین » در حقیقت همان قهرمان 
«دولگرد ها » است که ده سال از « مد 
زندگی » شدت اومیگذرد . 

« فلینسی » در جستجوی جواب 
خود به بعیدتر ین شرایط روی مي‌آورد . 
به شرایط ژمانی و مکاتی که در آله بشی 
قاعدتاً باید به حل معداهای خود ثائل 
آید . یعلی به نوعی از آخر زمان 
و بهمین جهت «زندگی شیرین؛ با آن 
رمتاخین, سببلیك خمل مچسنه سیخ 
بوسیله هلیکوپتر شروع می‌شود . حیطه 
جستجوی «فلینی» دنیای بعدازدستاخیز 
است . ولی باپائین آمدن مسیع از وراء 
اپرها » بجای مر دگان ز نهای نیکیئی 
پوشیده ازجای بر‌می‌خیز ند . 

زمینه کاوش « فلینتی » را محیطی 
تشکیل میدعد که در آن آزادی فکری 
و جسمی بمنتهای اوج خودرسيده است. 
1 معیطی که 1 فلیئی »بم‌ما سیت‌حر فه اش 
شا نی ورود بهآ ترا داشته است) محیعطی 
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فلینیی 


که هی‌نوع لذت‌بردن در آن آزاد است‌و 
اصل, لت ین کاملا حکمقر‌ها هیباشد. 

درچنین محیطی ۳ فلینی » بطور 
سیستماتیزه يك يك پناهگاه‌های موجود 
زندگی را مورد ارزیابی فرار میدهد و 
نمای اپيزوديك « زندگی شیرین * نین 
بعلت همین‌بررسی سوستما تیزه هیباشد. 

قبل اذهر‌چیز دیکی «فلینیه لذت 
جدسی را بعنوات آخر ین‌پناهگاهز ند گی 
مر‌دودمیشمارد . شاید بدینجهت او این 
قلمرو اصلی لنت را بسنوان زمینه 
بررسی خود | تخاب کرده که در آن 
بواسطه برخورداری از يك لت 
مداوم رنج یکنواختی زندگی بیش از 
پیش احساس میشود . (فیافه فد 
«مارچلو» دا در سحر شبی که با يك ژنا 
نسیتاً مسن و دارای يك پس بزر گسال 
نزدیکی نموده , در لحئله نگاه کردن 
به این زن » بخاط بیآودیم ) و ثاید 
بهمین چهت «فلینی» دررستاخینابتدای 
فیلم آن زان ۳۳ پوش را عمادل 
مرو گات کتاب انجیل فرض کرده و براعه 
آنها يك مرگ معنوی قاثل شده‌است . 
«فلینی » رابطه جنسی بین «مارچلو» و 
آن‌ژن‌هوسرالرادر ابتد‌ای فیلم محکوم 
میکند. محل مماشقه آنها دخمه‌ای است 
دد یک زین ذمین مرطوب‌که ازيك زن 
هر جائی کرایه شده ودر آنجا آنزن‌خود 
را مانند يك‌خود فروش‌تسلیم «مارچلوه 
میکند و پرداخت سرد «فلیئی» در این 
صحنه ً کیدش پیش ازهمه‌متوجه‌مکا نیکی 

۳۴ 


و.مازغ آو عاطقه بووت.جویات است. 
« فلینی » بسه این جهت این دابطه را 
محکوم میکند که علی‌رغم نزدیکی‌جسم‌ها 
دنیاهای[ ندو از یکدیگر فرسن‌گها فاصله 
دارد . ( آن صحئه را بخاطی بيآدديم 
که در آن «مارچلوه در وسط يك اطاق 
خالی داد با آنزن ؛ و برایآ نزن » که 
در اطاق دیگری است اذ خود و دنیای 
خود صحبت میکند. در حالیکه آنزن 
در آن لحظه در آغوش مرد دیگری 
هیباشد. در این صحنه بیش آزهرچیزدیگر 
بر تنهائی «مارچلو» تا کید شده است). 
مذعب نیز پرای « فلینی » چیزی 
نیست «جز درختی که مردم تا آن حد 
سر گرم نیاز خواستن از شاخ وبرگهای 
آن هستند که متوجه نشدها ندخوددرخت 
از دیثه در آهده است . و تازه‌این‌شاخ 
و برکها هم چیزی است نظیر «معجز»» 
نا دختر و پس خردسال. 
ولی سخت‌نرین حمله «فلینی» 
متوجه « انتلکتوالیزم » میشود . 
پدیده‌ای که اسان را ی آنا حد در 
قبال زندگی غير قابل انعطاف میسازد 
که ادامه زندگی برایش مشکل و بلکه 
غس ممکن میشود. 

و مااین‌محکومیت را درخود کشی 
«استایش»؛ و از آن وحشتنا کت کشتن 
فرزندان‌خود» می‌بينيم. 

«فلینی »عشق رابرعکس «عیکاك» 
و 9 » که بعنوات آخرین 
پناهگاه زندگی پذیرفته‌اند , فقط به 
عنوان يف تواقق و معالحه موق فا 
یا فتن‌يك‌جا نشین بهتر می‌پذیرد.هنکامیکه 
«مارچلو» و عشقش درسیاهی‌شب‌درداخل 
تومو بیل‌مشغول‌مشا جره‌هستند, در تمام‌مدت 
يك تابلوی سفید نورائی درداخل کادد 
و از میان سیاهی ها جلب نظر میکند. 
بالاخره « مارچلو » باعصیانیت دخترك 
را از ماشین خود بیرون میکند وسر کار 





ژ جاده 


خود میرود ۰ . ولی سپیده دم دوباره 
بهما نجا بازمیگردد و آندختر را که‌در 
تمام این‌مدت درعمانجا باقی مانده بوده 
مجدداً سوار اتوموبیل میکند وباخود 
عییر ددرحا لیکه عنوز آنتا باوی‌تورانی 
روشن باقی مائده است . 

... ودیگروجوداین‌دختی تا انتهای 
فیلم نقش حساسی بمهده ندارد . 

...9 «مارچلو» («فلینی») کهتمام 
درهاراأ برو که خود سته یافته ؛ به‌تعمل 
. فوطه 
خوردنهای* فلینی» در این‌محیط روشنفکر- 
ما با نه حداقل این فایده را برای وی 


این یکنئواختی ادامه میدعد 


دافته که بتواند ازاین راز باخبر شود 
که اطر افیا تش نیز علی‌رفم ظاهرشادو 
احیا نأدلقك‌ما نندشان» نظیر او دربیابر 
این ععما عاجز شده اند وفقط تظاعر ده 
بی‌تفاو نی میکنند ( بلان‌زیباوسمبوليك 
عبور ايی جمع را از لابلای انشمابات 
لا ببر نت *مشادها مخاطر بیاور بم)درانتهای 








فیلم «مارچلو» و سایرین اژ وبلای‌خود 
از محل زندگی‌ود نیای‌خوده دوره‌یشو ند 
وبمواذات همدیکر به پیش میروند (و 
«فلینی» برروی موازی بودن این‌حر کت 
تاأکیه میکند. ) تا بساحل دریا , حد 
دنیای خود. میرسند ودر آ نجا با آن‌عاهی 
عظیم| لجثه رو برو میشوند. آیا این‌ماهی 
حد این زندکی است ؟ آبا مرا است ٩‏ 
ولی یکنفر دراین لحظه میگوید»«حنوز 
دارد نس میکشد!» خبر این مایم رك 
ثیست. بلکه آ خر ین‌چیزی است که انسان 
قبل‌از رسیدن بمرك بآن میرسد درباره 
این ماعی یکی‌دیگر از حاضر بن‌عیگوید: 
«سروتهش معلوم نیست».اين ماعی‌همان 
کلاف سرد گم ومعمای بزرك « فلینی» 
است.مفهوم کلی ز ند گی‌است درغایت آن 
و «مارچلو « («فلینی») بادرما ند گی در 
کنار آن ایستاده و بان‌خیره شدماست: 
ولی دراینجا يك روزنه آمیدبچشم 
میخورد . یکدختر جوأن . چیزی دور 
۳۵ 


فلینی 


از خمود گی‌این نسلو نما یشکر نسل آینده, 
دراین لحظه اورامیبیئم که باایماواشاره 
به«مار چلو»میفهما ند که به خوا-ته اش‌رسیده 
وجواب سئوال خود را بافته است . ولی 
صدای امواج خروشان دریا مائع ازاین 
میشود که پیام دخترك بکوش « مارچلوه 
وتماشاچی‌وحتی« قلینی» برسداین‌جواب‌فقط 





به سل آبنده تعلق دارد . باریکه 
آبیکه بن «مارچلو» ودخترله جدائی 
انداخته مانع از تزدیکی و ارتباط آنها 
میشود . درحالیکه ارطرف‌دیگر دوستان 
«مارچلو» نیزاز اودورشده| ند «مار چلو» 
را می‌بينيم که ه توانائی نزديك شدن 
بدخترك را دارد ونه میل رفتن بدنپال 
سایرین . دراین ساحل دور افتاده , در 
این سرحد دنیای مشترك ما اورا تنها 
می‌يابیم و محروم از پیام نجات بخ 
دخت رگ . 


.۰ وهضمونا «هشت‌و نیم» آن‌چیزی 
است که‌دختر در ا نتهای «ز اد آی‌شیر ین» 
ده امارچلو» میگوید . دراینجا دیگر 
جواپ معما نه برای آینده , بلکه پرای 
سل فعلی وبا لاافل آنهائی که‌میتوانند 
دنیسای «فلیئی» را بپذیرند ؛ باز گو 
می‌شود . 

درا بتدای«هشت‌و نیم» ماه گو ئیدو» 
را مي‌بينيم که پس‌از اینکه فشار محیط 
(ترا کم‌ماشن‌ها ؛ نگاههای خیره مردم؛ 
اشباع محفظه داخل ماشین از بخار.. ) 
آوراً کاهالا دب ستوه آورد ء تا گهان از 
شیشه پنجره ماشین خارج میشود وفادغ 
وسيك‌بال درفضا به پرواژ درمیا ید . 
روذنه‌امید «فلینی» و کلیه راعنمای مادد 
نقل آین‌ععها همين است . ازشساد محیط 
به دئیای قانتزی دروی وذعنیات روی 
آوردل.مثل‌اینکه «فلینی» پی‌از ایشکه 
در کاوش خود به سرحدات محیط میربد 


9 ز ند ی‌شیرین 





واز یافتن کمگشته خود نومید می‌شود 
تعییر جهت میدعد ومتوجه‌درونامیگردد. 

۰ واآپیزود «وسوسهد کتر آنتونیوه 
درفیلم «ب و کاچو* ۰۷ درحقیقت پلی‌برای 
این تفییر جهت محسوب‌می‌شود ۰ دراینجا 
برای او لین‌بار عنصر «توعمات» دريك 
فیلم «فلینی» بچشم میخورد . مادراینجا 
ناظر تشکیل تدریجی این‌دنیای پراوهام 
هستیم . ابتصدا معرفی اجزاء تابلوی 
عظیم آن زن زیبا ( که مظهرمجسم این 
دنیای وسوسه‌عا و توهمات است ) و بعد 





تر کیب این عناصر و موجودیت یافتن 
تایلوی مز‌بور و بمدهم نفوذ تدریچی 
تصویر این زن درذهن «دکتر آنتونیوه 
تاجائی که صاحب آین‌تصویر بصورت پلت 
موجود مادی ساخته شده از گوشت و 
خون درمیآید و ازجهات مختلف و در 
شرایط مختلف (ظهور دست او در آئینه 








هنکامیکه «دکتر آنتونیو» دارد صورت 
خوذیا املام می‌فند ویبا.دیده هدن 
براف يك لحظه بر دوی پیانو ۰۰۰) 
ذهمن «دکتر آنتونیو » را مورد 
حجوم قرار میدهد وبالاخره خار ج‌شدن 
این‌غول‌از « چهار چوبی » که‌برای او 
تمیین شده و پیشروی او بطرف ‏ د کش 
آنتونیو» تاجائیکه تمام دنیای ذهثیات 
اورا تصرف میکند وویرا مقهورخویش 
میسازد... ولی در حقیقت این «فلینی» 
است که هقهور وسوسه توهمات شده . 
مکر جز ایئست که‌توهمات چین ی نیستند 
«جن پذیرش واقعیت پدیده‌هائی‌رخ داده 
در دنیای ذعنیات,«فلینی» نه فقط این 
دئیادا پذیرفته بلکه تسلیم آن‌نیز شده 
است... و حال میتواند دهشت ونیم» را 


و 


۳۷ 


فلینیی 


اولین نتیجه درون گرائی «فلینی» 
پیدا یش تفییراتی درسبك‌تصویری اوست. 
استفاده ازدور ین سوبژ کتیوو پرداخت 
استیلیزه و گرایش به سوررئالیزم 
شا نه‌هاشی از نمایش دنیای ددونی 
«فلینی» مییاشند. 

«فلینی » تا آن حه در ذهنیات 
غرق میشود که دیگر در دنیای او 
حدفاصل بین‌واقعیت ورویارا به آسانی 
تمیتوان تشخیص‌داد. «فلینی» تا آنجا 
که می‌خواهد در این دنیا قرو میرود و 
هر [ نچه می‌خو اعداز محتویات این دنیا 
برداشت میکند. از ترسهای کود کیش: 
ازخاطر؛ او این عشقش(دخهری‌سفیدپوش 
در ژمینه‌ای سفید که‌بالیوا نی آب‌معدنی 
آرام آرام پسویش پیش میآید), خاطرٌ 
اولین لذت جتسی او (سارا ئینا و دقص 
کنارساحل),خاطرة مر گه پدر ؛ زندکی 
درمحیط پرورشگاه . 

... و هفلینی » به اینها نمای يك 
زونا را نميتعد. ماتتبرویاهاعسا, ازاکة 
حوادثی که دراین دنیای‌درو نی‌میگذر ند 
بابار عاطفی می‌بوطه عماعنگی ندار ند. 
مر دی در وسط سالن سینماً حلق آویز 
میشود بی‌آنکه کوچکترین عکس‌العمل 

۳۸ 


دراماتیکی از طرف فیامساز نچشم 
بخورد. حوادث ما ندد خاطره‌های بسیاد 
دوری که تحت فشاد رسویات حوادث 
بعدی‌تر قرآر کر فعه باشنده از نظر ژمانی 
در حالیکه « توئیدو» 
با پدرش در گورتان صحبت میکند 
نا گهان اورا هي‌بينيم که‌دارد پدرش‌را 
داخل گور میگذار د.مادرش برای‌تسلیت 
بطرف اومی آیدورویش‌دا عیبوسدووقتی 
صورت او از ه گوئیدو » دور میشود 
می‌بينیم ؟ه این چهره چای خود را به 


متر | کم‌شده‌اند 


چهره همسره آوئیدو» داده‌است. 

حوادث ومناظر مدام ما نمدجییان 
آب از برابره گوئیدوه می‌گذرند «مکی 
متغیر و دائم در سیلان می‌باشند و فقط 
وجود وعاهیت « گوئیدو؛ است که » چه 
بصورت کو دك خرد-ال باشد وچه بصورت 
رد با لغء همیشه ثایت باقی‌هیما ند. 

سیرتناوب « گوئیدو» در دو دئیای 
وافمیت و توهم بعلت بیماری عصبی او 
می‌باشد. وی در اینجا هم باز «فلینی» 
يك عرحله از قهرصان خسود جلوتر 
است. درحالی که وروده گوژیدو؛ بدنیای 
توهمات بطور غیر آرادک صورت هیگیرد 
«فلینی» ایشکار را از بروی: اراده انجام 
می‌دهد. شباهت ماجرای « مارچلو » و 
«گوئیدو » با زندگی د فلینی » علتی 
عمیقتی از ازاله صرفا یاف توبیوگراشی 
دارد. «فلیتی » با اینکار ده کاوش ضمیر 
غوف:می بدا زد .و فقهه‌های فتهیمی و 
پنهانی این ضمیر دا برای خود آشکار 
می‌سازد. بهمن جهت است که ۲ فلینی» 
فیلمی چون « عشت و نیم » دا بپایان 
عیرس ند ومیگوید: 3 احساس میکنم که 
یگ راخت عدم1» ول فتلماً این 
راحتی موقتی «ست . ذیرا ا کر راحتی 
بود بدتبال «هشت‌ونیم» دیکر«جولیتای 
ارواحء فریده نمیشد . 


هرچقدر به‌فشارمحیط بیشترافزوده 
میشود «فلینی» بیشتر از واقعیت فیار 
میکند و به ذعنیات پناه می‌آورد . اوج 
این‌فرار درصحنههمحاصره‌شدن: گو ئیدو» 
بوسیله هنتقدین می‌باشد , که بالاخره 
به خود کشی خی لی او همجی می گردد 
خود کشی در حقیقت چیزی نیست بجن 
ترك دنیای هادی به اراده خود . ولی 
در مودد و گوتبدو » این عمل فقط در 
حاصل 


ذهنیات او صورت کی فنه است . 





عمل او عباد تست از ترك دنیای‌واقعیت 
بر‌ای هميشد و ورود بدنیای ذهنیات و 


بصورت جزء تفکيك ناپذیری اذ این 
دنیاً در آمدن,معادل این عمل در دنیای 
واقنیت:مبارست ازجنون. عال سیدراق 
علات چشون « دکش | تتونیسو » را در 
انتهای اپیزود «وسوسه دکتر آنتوتیو * 
درگ کرد . یمد از تعلسق 0 فلینی ۵ 
به این دنیای ذهنیسات آنچه که نصیب 
او میشود فقط و فقط آرامشی است . 
یکیاد دیکی قهرمانهفلینی»رامی 
بینیم که بسا تقاق عمراعا نش جموازات حم 
به‌پیش میرو ند . و بازهم نظیر «زندگی 
شیر ین برروی موآذک بودنا این‌پیشروی 
ها تأ کید میشود . منتها این هسیر آنها 
بيك‌سیرك منتهی میشود . این سپردر 
حقیقت «مادل ماهی بزر گه انتهای 
«ز ند گی‌شیر ین »هیباشد ی هردو آ نهاهمان 
جواب‌معمای بزر کف «قلیئی»میباشد.و ای 


۳۹ 


7 جو لبتای ارواح 





۳۰ 


حال که « فلینی » واقعیت این دئیای 
ذعنیات را پذیرفته و «جواب‌سوّال خود 
دسترسی باقته قضیه تا اینحد ساده شده 
است . 

آنتر کیب بش‌ني . آن ماهي‌ که 
«سروتهش معلوم تیست» بصورتيك‌سیر ك 
ساده و محقر ۹ دنیا و زندگی 
برای «فلینی» باین‌صورت ساده در آمده 
است ۳ 

بقو« گوئیدو» آنقدرساده است که 
جرأت ابراز کردنشی راندارد . دنیای 
ساده سودت‌سي کی که در آن همگی ۰ 
دورست؛و دگمن:.بیگا 4و اشفا میت 
بدست عم هیدهند و هیر‌قصند تا وفتیکه 
چراغهای صحنه خاموش شود و همگی 
صحبه را ترگ کنند . 

دنیای» فاینی» بر خلاف‌ظاهر بش نب 
نمای آن و برخلاف بی‌نظمی‌هایش,دنیاگ 
ساده‌ای است . بدیذجهت عجیب‌مینم اید 
که با دثیای واقمیت هقاسه میشود . 
واقعیتی که منطق آن‌همیشه‌حفا یق‌راتصفیه 
میکند وعناصس «زائد و بی‌معنی» آنرا 
بدور می‌ریزد . وجود منطق است که 











ده 





باعث می‌شود قرار گرفتن «سارا کینا» و ایندونش پهلوی یکدیکر قرار گیر‌ند؟ 
«کاردیثال» در کنار هم‌عجیب‌جلوه نما ید. ۰ ولی ازطظرف دیگر چرا باید 
اگر منطق وجود نداشته باشد چرانماید ایندونف‌پهلوی یکدیکر قرار گیرند ؟ 


1۳1 





فلینی 


بكث دلیل قاطع و انکار سا پذیر دار ق:* 
برای اینکه «فلینی» اینطورهی‌خواهد . 
و اینجاست که ارزش دنیای درو نسی 
«فلینی» آشکار میشود . دنیای درونی 
«فلینی» منطقهٌ آزادی مطلق اراده است. 
جائی‌است که دیگی برسرراه آراده‌ما ی 
چون جبر محیط بچشم نمی‌خورد. «فلینی* 
در این دئیا در کار که بخواهد ؛ حتی 
محال‌ثرین آ نها دا » انجام‌میدهد .تمام 
ز نایز ند گی‌خودر| در يك‌جاچمع میکند 
و [نهارا باهم آشت‌هیدهد و به‌اطاعت‌خود 
وامیدارد. وهر گاه قصد طنیانا علیه‌اورا 
کر‌دندآ نها دا مانند حیوانات درسده 
سیرك, باثلاق رام مییکند و ناظر تحسین 
و کف زدن تماشاچیان میشود . ارزش 
سيرك «قلینی» به اینست که گرداننده آن 
فقط وفقط خود اوست. 


تغیبر مسیر فکری «فلینی» ومرحله 
بحرانی مسیر هنری اوبا ترك بی‌تفاوتي 
آودر ۶ زند گی شیر ین» شروع شد و با 
درون گرائی وی در «هشت و نیم» خاتمه 
۳ 


آنطور که ور باره«جو ایتای‌ارو اح» 
شنیده‌ايیم ظاهرا آن نی چیزی است دد 
امتداد دئیای خاص «حشت و ثیسمء.! گر 
پدیدة دیگری باعث تغییر جهت هسیر 
تکاملی «فلینی» نشود + با بسك گفت که 
«جاده» ی« فلینی» به‌هسته مر کزی طمیر 
اوختم میشود گرچه گفتیم که این عمل 
درحقیقت مساوی است با جنون . و لی 
«فلینی» اذاین نمیترسد. اوهه‌یشه‌وسیلهٌ 
باژ کشت به‌دنیای و اقمیت دا در اختیاد 
داود اما وفلمها نف یادن تیاه 
دارد. 


کیومرث وجدانی 








۳ 


را سالهاست که مشعاقا نه میسوزاند » 
اخبر آ در فر ااسه کلو بی از طر فداران 
این‌داستا نها تذکیل شده 4۲ عده‌ای‌از 
شخصیت های بر جسته هذسری در آن 
عضوبت دار ند و این گفتگو لی‌است‌با 
د بر کل بن کلوب دز ان -کلودرو مر »: 
با ید پذیرفت که تمایل بهرژیا پرستی 
ورجعت بکود کی » داستان مصور درا 
4 ادبیات وسیتما ودیگر هنسرهای 
ز نده عصر ما تحبیل کرده است. 

8 میکویند داستانهای 
عصور بژودی از قلمرو روزنامه 
های پوهیه خارج شده و بععیدان 



















جدی‌تريك آ کادمی می‌پیوندد . 
آما مسخره نیست که هرد رسیده 
وسن وسال داری بسه داستا تهای 

مصورخود را مشغول کند؟ 
۳۴ 






















دهها سال‌است که سردم 
آمر یکا وارو پا » به سودا ؛ یا بهتر 
جنونه داستان مصور»ه گرفتار ند. از 
روز نامه‌های‌جدی‌سباسی و خبر ی گر فته 
تا مجلات تفر هحی وعمومی , صفحالی 
دا به چاپ نقاشی هسائی اختصاص 
میدجند که درخلال آ نها و گفتهها لی 
۲ اذ دهان فهرما نان آنها خوانده 
میشود , ماجرا های مهیچ و سر گرم 
کننده بیان میگسردد , پاره‌ای از 
پرسو اژ های این داستا نهای مصور 
بشکل قهر ما نا نی‌در آمدها ند که درجو ار 
ز ندلی روژمره مردم طبقات مختلف 
آمر یکا و ارو پاء, بهز بست درخذان‌خود 
ادامه میدهند ؛ سیاری از فیلمی‌ای 
موفق ؛ با الهام از این داستا هسا 
ساخته شده) ند وحاصل کلام: تب ترم 
داستان مصور , ن ارو با و آمر بکا 


دوءر- ابداً , بستکی باین 
دارد که در داستانا مصور به 
جستجوی چه‌چیزی باشیم » گر یز 
یار فع‌خستگی. هدفی که‌از داستان 
مصور دادیم حتی همکنست جنیه 
علمی بخود بگیرد . 

داستان مصور آبتدا 
بمنظور بچه‌ا بوجود نیامد ؟ 

دومر مدتهای دراز سعی 
ميشد چنین قبولانسده شود و 
واتتا قهای معوو دنه آیده 
فکر ,چیزک‌جن تصاو بر کار یک توری 
کبیلت» مترح: بی‌خطر ایام 
برای بچه‌ها نبودنت. 

میتوا نیدتعیین کمیدخطر 


۵ 


درداستان مصور چه میتوانست 
باشد؟ فک اینکه داستان مصور 
همکن است‌هفند ومخرب باشد 
خیلی جالب است. 

رو مر داستان مصورممکن 
است مثلا اروتیسم ( عشق از 
جنبه چسمانی- مترجم) را بکار 
بگیرد! يك‌بچه نمیتواندارزیابی 
درستی از داستان مصور آرو تيك 
داشته باشد* چنین‌است که‌اینطور 
داستانها ممنوع شد. اما بلطف 
خدا» موحومات از بین میرو ند و 
داستانهای مصورمخصوص‌اشخاص 
بالغ بوجود میایند. 


۷ 


داستان مصور تقریبا خطر ناه 
شود . 

دومر - نه , خطر ناك نشود 
باه مقام و اقب خوو- دا بیدا 
کند » یعنی بهمةً سوژه‌ها . از 
همه نوع بیرداژد . سابقاً داستان 
مصور محدود به‌قامرو ی کودکانه 
وساده بود . حتی امروژ سمی 


کنند 


اما داستان مصوری‌مفل 

« پاشنه نیکلی‌ها ۰ از راه‌نمایش 

حقه بازی‌های هر بوط به اراد 

بالغ » پیروزی بسزرکی بدست 
ورد ۰ 


















8 ارو تیسم به‌چه‌تر تیپ در 





"‌ 


داستات مصورهتجلی میشود؟ 
دومر- قالیا بساده تسرین 
صورت: بانمایش اشخاص جوان» 
ژیباءمطبوعو برهنه.. مثل‌داستان 
«بار بارلا» ( داستان مصوری که 
قهرمان‌آن. باربارلا ء يك زن 
زیبا وحادثه جواست- مترجم) 
۵ آمریکائیها هم داستان 
عای مصوراروتیکی مثل‌بار پارلا 
دار ند. 
دومر- البته, «فلاش گوردون» 
وه‌ثری و دزدات دریائی» بودند 
که زن در آ نها نقش‌مهمید اشت. 
8 پس در فرانسه باید 
« پار پارلا » ی پیدا ميشد تا 





















یهت الیه جیز نا رغال 
این داستانی است طنز آهیز که 
در آن خشونت ماجرا بوسرله 
مسخر,ء با ز یه وم و فقیت‌ها یه‌ضحات 
و نقاشی کار یکاتوری» بشدت تعدیل 
شده‌است. 

آيا موژلفن داستان 
مصور باوقوف به‌اهمیت آن, آنرا 
خلق کرده| ند, 

دومر - بدون شك اینطور 
است داستانهائی داریم که از 
سالهای درازبا یتطرف وجوددارد 
و همیشه از ادراك واحاطه کامل 
موّلف خود بر‌خورداد بوده‌انده 
در آمریکا , « ديك تریسی »از 


۳۵ 





۹ 


* چستر گولد » بدون انقطاعاز 
سال ۱ جاپ عیشود . 
« ماندريك » عم از ۱۹۳۴ 
اما ر کورد متعلق به « رودلف 
دینکن 9 است برایداستان‌عصوو 
« بچه‌ه‌ای کیتزن چم » که آز 
۷ وجود دارد. 

نعطه نظر مزلف يت 
ایده دئیائی است ؟ 

ددعر - بیدسص واستسان 
مصورهایا خوب انعکاسی آزروح 
خاص موٍ لف‌خود هسشدف» 

کر نمیکنید که داستان 
مصور ای اکشریت مردم نقطه 
اوج روّیای| نها باشد, 


۱۱ 


دومر ‏ نه , تصور نمی کنم. 
داستان مصورجا نشن‌سینما نیست. 
بعکس در خود يك وسیله پیات 
اصیل و شخصی دارند . مدتها 
ادعا ميشد که سینما زائیده 
تما ی است و بعد‌تلویز یون‌د! جا نشین 
سیتما قلمدآدگی‌دند دایعا 
حتی تن از فر یقعةً داستان مصور 
شدن , بتهیه فیلم پرداختند . 
خواندن داستان مصورمانی‌سینما 
و تثاتر دفتن یاکتاب خریدن 
نوست. حمز بستی اینها کاملا امکاث 


پذیر است ۰ آمریکائیها تجسربة 
طویلی در کميك دادند (داستات 
هیر 0 انا اطع 











۱۰ 


دومر - بنظر من دو نوغ 
تغاش داستان مصور وجود دارد. 
یکیآنها که میخواهند معاصرین 
شود را فقط س‌ گرم کنند و 
دیگریآنها که مثل «کوپی» در 
جستجوی ایجاد تفکر در مردم 
حستند . کارهای این نقاشان را 
دیکر نمیتوان تمیاك دائست بلکه 
طفن آمیوادت 

جیاعت آمریکائی که 
مصرف کننده بزر داستاله‌صور 
هستند » در دراین این جثئبة آن 
حساسند؟ در این‌حال آ ترا ژائیده 
و جانشینی برای سینما نمی - 


شمر تد؟ 





۱ ۱۳ 


کميك‌مینامند » قطع نظر اژمعنای 
لغوی کمیات- مترجم) .حتی بر خلافا 
ما(قرانسویها) درسالهای جنگ 
نیزدست از آن بر نداشتند . 

تتائیا زمان حال را 
ترجیح میدهند با آینده را ؛ 

رو مر همه‌چی زهمکن است: 
داستان‌های علمی-تخیلی هر بوط 
به | ینده وداستان‌های می بوط به 
قرون وسطی ۰ «باك راجرذ» و 
«پر نس‌وایان» . 

وقتی بکداستان مصور 
علمی - تخیلی را میخوانيم ؛ 
عی‌بینیم که کادر ,خا نه‌ها, آتومبیلها 
و وسائل تغییر کرده آما_بمکس 








۳ 


احسای‌ها وعواطف ؛ سا کن‌ما نده 
است . وضعیت روحی زوج .زن 
ومرد , عمچنان است که بود و 
قواءداخلاق عشقی‌تفیی رگ نکرده 
استا: 

دومر - داستان مصود از 
بکطرفاش شتغالات ذهنی‌و نگ انیها 
و اضطرابات دئیا دا درحال 
بوجود آمدن و شکل گرفتن 
بتک میت وان قرف دنکن 
میتواند استنباط‌های دیگری را 
آژوجود وزندگی پیشنهاد کند . 

چرا داستان مصور دد 
فراسه کم‌عی از آمریکا رواچ 
دارد ؟ 


۵ 


بیشتری داشته باشد ؟ 
رومر « نه , چون یکی از 
اجسداد او لیه داستان مصور 
« خانواده فتویار » است که در 
۹ درفرانسه بوجودآمد . 
بس‌اولن داستان مصور 


فرانسوی بوده آست 1 


دومر - در معثای امروژ 
داستان عصور سختی میشود آین 
ادعارا کرد . البته تصاویری از 
«اپینال»وداستا نها ئیاز کر یستوف 
داریم.اما «یلو کید»ءاثه آتکا لت» 
(۱۸۹۶) در امریکا یا « نه مو- 
کوچولو» اثر « واینوره‌ك کی 
(۱۹۰۵) به معنای فعلی داستاث 





۰ کاری رواج کامل دارد. آهی یکا هد 















۳ 


دومر - چون فرانسوی از 
از آمریکائی رشد کمتری دارد ۱ 
روز نامه‌های‌فرااسعنوز یکذنبه‌ها 
صفحات اضافی رنکی‌ندار ند واز 
آن گذشته اینجا (فیانسه) پنهان 


کمتر عقده دار ند. يك‌تاجرعمده» 
مثل‌یات‌ر | نشده لکوموتیوبدو«یج 
تظاهری داستان مصورمیخواند. 
درفیانسه اگرهم کسی بخواند , 
مخفیا نه اینکار را انجام میدعد., 
گاهی اوقات*م اسنوبیسم به‌رواج 
ذاستات حضود كمك می‌کند ۱ 
فکر نمی کنید داستال 
مصور با واقمیت آمریکائی تطبیق 


مصور خیلی نزدیکند . 

بداستا نهای‌مصور آمر یکاثی 
این اثتقاد وا وارد کرده‌آند که 
تابع اواهر و موقعیت‌های سیاسی 
آمریکاست: 

دومره درست‌است: داستان 
ای مصور مثل سینما با ادبیات 
توانسته‌انه در خدمت تبلیغات 
بکاد روند . هما کنوت بمناسبت 
مساله ویتنام پسیاری از نقاشان 
به‌تخول‌در با رد استا نها نیمشغو لد 
که‌قهرما نان آ نهاداخل ماجراهای 
جنکی شدها ند سندیکاهای آمریکا 
برایک تشجسیع و تقویت روحيةً 


سر باژان ایسن داستانها را لام 


۳۷ 


دار ند ۳ 

اذ این مطلب بکذرم , 
عجیب نیست که سی چهل‌نفر آدم 
دود هم‌جی‌شوند | در بارة فلان 
و فلانسمبل داستان مصور.تبادل 
نظی کنند؛ (آشاره‌به دلوب‌ومکز 
مطا لعات ) » 

مره بیشتر ازاینها برای 
براک‌پحت درباره فیلمهای‌چا پلین 
بمنظور پیدا کر دن عدفهای آودور 
هم‌جمع شده‌اند , با اینحال‌هر يت 
از امشاه راغ عر خوو: (خرت 
قائل است و آنرا بسی.ار خوب 
میدانق ...و بالاخره لحظانی 


وجود دارد که دیگر آک تجسیرن 
___ سس 


تست ات 

اقتضایش‌دا بکند چه بهتر .داستال 
مصور دا نباید دريك چهارچوب 
تن و محدود زندانی کرد. 

کمی بهتادیخ بپردازیم. 
این‌جنبش افکار بطرفداستان 
مصور ؛ در فرانسه ژائده شده 
است ؛ 

دومر - کلوب طرقداران 
داستان‌مصور در۶۳ ۱٩۹‏ درپاریس 
بوجود آمدو دعله دمر کز‌معا لمات 
ادبیات گر افیك تفیبر اسم داد , 

هدفع‌ای اصلی‌ما اینها بود: 
شناسا ندن وایجاد علاقه بعش آهم 


با محاسبهٌ حثر حفتم؛سیثما ,و هثر هشتم؛ 


نقاشیمعهر-معر جم) .بر ایا نار 
۳۸ 








۳۳۹ 
يك داستان مصود ۰ گر دهم‌جمع 
شدن ودردل: خدایا , چه قهنك 

است! » گفتن, کاقی بنظر نمی رسد . 
0 وقتی‌يك جامعه شناس ده 
مطا مه اند یشه موٍ لفان« آستر 
(یت داستات مصور هعروف و پر 
دعر مرش سفسعتی جم)میبندآزد 
و از آنها انتقاد می‌کند که چرا 


ین 


ذل در داستا شا نیست, تندروی 
نکرده است ؟ 

دقمر م کار جاععه شناسی 
خود را انجام داده است , 

0 شماً موافقید که داسنا 
مصور با ینطر یقمد تظ‌شود ؛ 
دومر - اگر‌داستان مصور 
سس سس 





7 
مابشکل غیر ائتفاعی و بنخاط 
اعضاء خود ‏ داسعاتهای مصور 
تأیاب را تجد ید چاپ کردیم ۰ 
عمل:« مسافرت لوكبراد قردربك 
سکهء , « ما ندریت‌در کره‌ماه , 
دیا پایومنا یم آب‌اسفناج». ازطارف 
دیگر ناشرانحرفه‌ایرا به‌تجدید 
چاپر نگیو لو تسه پاشنه نیسکلی‌ها 0 
«بیکات» وهمچنین « تارژان > 
هال‌فاستر تشویق نمودیم. 

سنءتوسط او لین اعضاء 
کلوب چندسال بود ؛ 

دومر بت سی‌سال . 

بلافاصله با پاسخ مساعد 
*ندم هم‌رو برو شد‌ید؟ 


دومر-یله, دل(فاصله‌بسیاری 
عمکاری دوستا نه خودراباماشروع 
کردنده آلن‌رنه. کویس‌مار کن ؛ 
رموفورلانی: اينها کلکسیون‌های 
خودرا دراختیار ما گذاشتند و 
راهنما یمان کردند واین آمور 
تحت ریاست« فرانسیلا کاسن .9 
سازمان داده شد . 


9 وسس‌بولتن‌خوده جیف 
ویف» رابرپا کردید. 


دومر - این عنوان‌گاهی 
آوقات‌برای بعضی‌ها ناشنای‌جلوه 
می کند: #چیف و یف»حیوآن کوچكت 
موحومی است که‌سلفه پیاو-پیلو» 
وه«مارسوپیلامی > ( دویرسوناژ 
داستا نهای‌مصور- هترجم) بشمار 














۳۳ 


کشتهاست . عدوآن «جیفو یف» رآ 
«فورسته نقاش« بار بار لا » پیشنهاد 
کواه 

9 فءعا لیت‌شمادر جا نبداری 
آزداستان مصورء «هات- کلاب» 
فرانسه رابخاطر میآورد که در 
سالهای ۱۹۳۰ بخاطی دفاع از 
موژيك جاز کار میکرد 

دورس اندکی ؛ اماماخود 
را دريك استیل همین محدود 
نمی کنیم : بلکه عمیار خیاسی 
وم گ رف ا وم ها دای ابا 
مصورهستيم بطور کلی؛ نهطرفدار 
این با آن داستان مصور , 

8 درست‌است که باتمو لف 























۳۳۲ 


میرود حیوانی است دوزیستی 
مر کب از گربه وماهی و معمولا 
در آب وهوای منطقه حاده‌زندگی 
میکنده طبیعت نر+ودوست‌داشتنی 
دارد, زودرام میشودام‌اخور | کش 
فعط ازمرواریدهای گرانبهاست. 
نزادش (درداستان) روبه انهدام 
است و آخرین‌بار , در نشریه 
ژور نال‌دومیکی يك‌دفعهدر وامیر 
۵ و دفءه‌دیگر درد اکتبر 
۳۲ دیده شد . این حیوان 
کوچاك تام‌خود رابه بو لتن‌ماداده 
است که‌درابتدا خیلی ساده‌چاپ 
میغن اما حالاخان‌لوکس,داره 


وتا بحال بیست‌ودو شماره هتشر 


.سس 





۳۳ 


دا-تان‌مصور بیش از هر نو سندة 
زنده یامرده‌ای خواننده‌دارد؟ 
دومر - کابلا درست است, 
داستان ۶ ماجراعای ما ندر يك * 
در*۰ ۱۵۰ روزنامه بومیه چاپ 
میشود(ر کوردرا«بلو تدی» دارد 
که‌در ۱۱ ۱۶ روز نامه‌چاپ میکردد) 
و این تازه بفیر از آلبوم عاو 
بروشورهای مخصوصاین‌داستان 
است , «ماجراعای ما ندر بات»در 
روز ۱۵۰ میلیون خواننده‌دارد! 
چه کسی میتواند بااثری هثری ۰ 
چنین جمعیت‌خواننده‌ای رایرای 
خود دست وپا کند؟ 
بیس در دنیای داستات 


۳۹ 





۳۵ 


مصور عمه‌چیز بروفی مراداست؟ 

دومر - متاأسفانه خیر ! 
اروتیسم ۰ کمیود وافی این 
داستا نهاست .. تلاشی ابتدائید 
این راء‌پوسیله داستان«بار پارلا» 
بعبل آمد اما بهمین علت توقیف 
شد. ارو تیسم دا بسختی هیتوان 
در داستان « تئتن »باه پیتوتن»با 
«ياشنه نیکلی‌ها»پیدا کرد پمکس 
داستان آمریکاتی « بیکات »زن 
قهرمانی باسم سوزی داشت که 
خوانند ؟ان‌جوان آ نموقع‌را بشدت 
تعلت گر وه یو یبال کی وه 
عوض میشود , «لیتل آنی فانی» 
درمجله پلی بوی یا «ماجراعای 










۳۹ 


ژوول » دارآی آرو تیسم هستث ء 
امروز میتوال حتی داستانهای 
مصور عذهبی؛ آ بستره: سادیستیو 
بیدا کرد . بطوریکه 


مازوخیستی 2 
دیده‌هیشود: داستال‌مصورهیتو | ند 
هر نوع‌خوانندهء‌ای دا بخود جلب 
کم 





((بینو تز)) و ((اسنوبی)) 


ری داستان‌های « پینوتز > 
واناطووطاز «شولتز» جزومعروفترین 
داستاد‌های مصور دنیاست . دراین‌سری 
داستان‌ها که قهرمانان متعددی دارد و 
همگی خردسال هستند . معانی سیار 
ظر یف و دقیقی نهفته شده است که تضاد 
بسیار با چندخطساده‌ای که موجب‌پیدایش 
آ نهاشده ۳ دار د ۰۰ 

مااز بن کر آخترها.. «اسنوی» 
و800 را انتخاب کردیم تا تمدادی 
از دأستا نهایش راچاپ‌کنيم . 

«اسئوپی» بات سگفیلسوف» شاعر: 
و متفکری است که بدئیا و اطراف‌خود 
با نظر ی کاملا شخصی -ودرعین‌حال‌سادم 


مینگرد و نتیجه میگیرد .. 
۴۰ 





او در يك مرحلهً خیلی آبتدائی , 
سیار به‌خوردن ء خوابیدن علاقه‌دارد.. 
میاه ما دی هر اه ز دای 
برای خود حل کرده است ؛ و سعی مسی 
کند در دنیائی که اطراف او دا گرفته , 
از طبیمت و عوامل آن بهره‌برداری و 
نتیجه گیری کند ,. 

و دیگر اینکه او يك سک ساده 
است , و از کجا عملوم که سگهای دیگی 
هم‌ایتطور نباشند 4 








اسنوپی 





با تان با شد از راست 
به چپ بخوا نید! 


حظائی هت که 
ماهر ز یبای طبیعت ؛ بر ای 
اسئو بی ۰ دارای ععا نی کاملا 


ماذی اعمت... 





آدم‌خیال می کند: کنتر ل » 


سیذما ست ! 








اسنوچی 





9 /بنحالت؛ازحالات 
خاص اسئو بی است, که با حذظ 
تعادل خود, بخواب مبرود؛ 
والبته از بعضی وظا یفقاقل 





باث سک همان خوب 
هموزن خود طلا میارزو ۱ ۱ 


اج بو 


واف - واف - واف ! 
واوف - واق ‏ واف! 








اسنوهی 





.. باوجودا ن اسنوبی 
بحد کفا بت از فرهتنعدودا نش 
بهر هدادد: نما بش‌هار امیشنا سد 
کتا بهارا خوا نده‌است: و فیلم 
هارا دیده است!... 













از بعداز دیدن فیلم 
هیچکالد, دیگر به پر نده‌ها 
اعشماد زدارم! 


۳۳ 





اسنوپیی 





.. اسنوبی درحیح 
مورد خوددا قابل سرزش 
نمی‌دا ند ء وجوا بهای لازم‌دا 
هیبشه درجنته دارد... 











ار هه جز خوردنو 
خوا بیدن کاری نمی کرد ند , 
و افعاً جچهة م.شد؟1 


هیچ کاری نعی کنی؛ بجز 
خوردن و خواببدن! 








همه پسروارو پشاش 
شاب دا 


۴ 





اسنوپی 


۰ وعده‌های غذا, در 
ز ند گی‌اسنو بی: یاك «پرانتز» 
مهم و خواستنی موب 








خجوب ؛ حالا هه روز 
۱ 
را چه کار کنم؟ 








اسنوچی 





تاهی اوفات 
اطر افبان اسنوبی ۰ کوشش 
میکننداو رااز حا ات بیمصر فی 
خارج کنند و مثلا از او یاث 
شکارچي بماز ند . 













اگیان یك‌خر گوشرا 
می (بمی + درابنص‌ورت جه 
کاد میکنی 1 








اسنو ی 





نی که ادنوبی 
بعللی اچاراز عدم حر کت‌و 
چنبش میشود ؛ حتی اند کی 
دچار غیظ میشود؛ اما همیشه 
انصاف خودر) حفظ میکند. 





۲ امه » وقنی هواخوب 
دا شد, باز هم کاری تهیکنم! 





۳ هکم نی کي توح ۵ ۰ ۲ج 
۴۲ 





اسنویی 





تاهی اوقات‌حا لت 
دقبق اسنوبی آدم دا بفکر 
میاندازه که او وررژ باهای 
عمیقی غرق شده است . اما 
4 اسئوپی فقط میض‌واهد 
و بگررد» ! 





درست شد! بالاخسره 
کانال پنج دا گرفتم ۱ 











9 . بله . خوردن و 
خوانیدن » دو کارعمدهو اصلی 
ز ندتی اسنوپی است , و نیز 
لازم میداد که هر چندگاه 
این سئله دا باطر افیان خود 
و شز د کذد .., 








حفی بك‌ذره هي نقعدام 


0 
رفت! 











اسنو ی 





8 .. وحتی در يكشب 
برفی» که برف بشدت عیبارد؛ 
استوبی از چای‌خود نمیجنبد 
و درضهن بنتیجه ۴بری های 
هخعمو ص‌خو دش: اد | مه میدهد. 








داعر زندگی بود . درقصه‌های 
برینش که چهل‌سال بزر کسالان و بچه‌ها 
را عمراهی میکرد . هر کز صحبت از 


نک کین دج 
احساسات عنری‌اش با صفاً ؛ درخشان و 
پاله جلوه گر شود . آرگی پرسوناژی در 
داستانهایش میمرد . پرسوناژهای 
پدچنسی بودند مانند جادو گر سفید 
برفی و یا مادر بامبی که مرگ آنهاحم 
خیلی زرد ودر چندلحظه کوتاه بر گزار 
میشد, فقط بخاطر اشکه همین چند لحظه 


او میخواست «هيشه 





دراما تيك تضا دی‌میان‌شکوه و درخشند کی 
طبیعت و شادی ساده پرسوناژها در 
صحنه‌های‌بعدی ایجاد کند . دیز ی‌همیشه 
در فیلم‌هایش از طریق پرسوناژه ایش 
دنیاگی مملو اززندگی , خوبی و شادی 
خاق میکرد , او اذ دودان کودکی 
نسیت به طبیعت 0 حیوانات وداستا نها 
علاقه داشت , شاید بخاطراینکه خودش 
رآموجود فراموش شده» بدبخت وفقیری 
احساس میکرد که تکاهش همیشه مملو 
اژاندوه و ناامیدی است . اوتمام شادی 


2۳ 


دو سل رادر وجودش جمع کرده بود و 
بعداً سینما و پرسوناژ هایش باعت‌شد‌ند 
که‌عمه این شادی:ا رون ر یخته‌شود . 
پدرش تجاری‌بود که اصل‌و نسب ایر لندی 
داشت وهميشه در زند کیش با شکست 
مواچه‌شده دود. حنگاهی که دیز نی پدر 
بعدازيك سری شکست‌های بزر گه موفق 
به ناسیس آزاتس توزیع روزناعه شد , 
والت دوازده سال داشت وعرروز صبح 
برای اینکه بتواند روزنامه‌ها دا در 
مناذل شهر توزیع کند , مجبور ودساعت 
سهو نیم بعد از نیمه‌شب ازخواب بیدارشود 
و بادو چرخه‌اش‌تمام خیا با نهای‌شهردا طی 
کند . ساهت هفت‌صبح «و,لت» ازانجام 
نان فا گم‌شه وخودشو ایآ عهرفتوع 
جمدرسه آماده‌می کرد ۰ ودرشب در رشته 
طر‌احی که يك قسمت‌ازمدرسه‌اشر اتشکیل 
میداد از طریق مکاتبه تحصیل هی کرد . 
اویکی از نوایغ خود ساختة آمریکاست. 
دریا نود سااگی وتجنی؛ آدان ودادام 
زمینی میغروخت و برای این که پول 
زیادتری بدست آورد مرتباً به مرا کز 
عحسور ی مسافرت می کرد و شب‌ها م 
در بی‌نامه‌های نمایشی شی کت میچست و 
باتفلید ازچارلی چاپلین ازاین دراه هم 
در آمدی برای خودش درست کرده‌بود. 
دز نی نبوغ مخصوصی برای پول پدست 
آوردن داشت . مثلادرای اینکه دتواند 
درپست خانه شهر کاری بدست بیاورد 
مچیور شد با کذاشتن سبیل و موهای 
مصدوعی کاری را که نیم ساعت قبلش به 
او نداده بودئد + تحویل بگیرد . 
2 ها تالانی ویر 
تقاضا نامه‌ای وارد ثیروی هوائسی 
شد و درجنگت شر کت کرد ۰ ولی فقط 
بمنوان داننده اتومبیل صلیب سرخ 
آمریک در فراشه . بعد از پایان جنگ 
وقتی چه مملکتش مر اجعت کزد 6 کف 
کانزاس‌سیتی دفتری افتتاح کرد که کارش 
۵2۴ 


تهیه نقاشی های کميك و اعلانهای 
تبلیناتی بود . 

در دفتر کارش میلیونها طرح زیر 
گردوخاد مدفون شاه بود . يمك روز 
د کتری‌بنام توماس پی . مك کروم بدفتر 
او مراجمه کرد و به والت‌دیسنی گفت 
در مقابل پذج‌دلار آفیکی برای او آهره 
کند که بیچه عا نشان دعد چطور بأید 
دندا نها یشان راپاك کنند, ویعد به والت 
دیزی گفت 5 «خوب‌حالا برای امضای 
قرارداد با من بدفقتس کارم بیائیده . 
والت‌دیزنی جواب‌داد ؛ «نمی‌توانم» . 
دکتر با تعجب فراوان پرسید ؛ «چرا 
نمی‌توانید؛ » والت؛ « درشرایط موجود 
اجازه چنین کاری دا جبمن نمیدهند» و 
بعد پایش‌را که‌فقط‌جوراب؛ آنراپوشانده 
بود از ذیر میزبیرون آورد وروکمیز 
گذاشت‌و گفت : « کفشهایم‌را برای‌تعمیر 
بکفاشی داده‌ام و يت دلاد پول کم دارم 
که دتوانم کششم‌را بی بگیرم» . 

والت‌دیزنی در آنزمان هردشکست 
خورده‌ای بود و خودش «م خیلی خوب 
این متئله. آکاعی, دافت . .و 
بهمین جهت در ماء‌اوت ۱۹۲۳ تصمیم 
گرفت پسوی عالیوود مسافرت کند . 
دراین سغر فقط يكک‌چمدان عمراه داشت 
که‌آنهم مملو از طرح ؛ کاغت نقاشی » 
قلم‌مو ومواد دنکی‌بود. تمام دارائی‌اش 
رافقط ۰ ۴دلار پولو يك دست کت‌وشلوار 
تشکیل میداد یعنی‌همان اباسی که بتن 
داشت. درها لبوود آنقدر ازاین‌استودیو 
بآن استودیو رفت که کفش‌ها یش راهم از 
شدت راء‌رفتن ازدست‌داد. کلیه‌طرحها ی 
را که میاه داشت از شدت باز وستن 
چمدانش بصورت کاغذپاره در آمدند . 
روسای استودیوهای قیلمبرداری پس از 
شنیدن‌آیده‌ها وطرح‌های او بادی‌درغیعب 
می‌انداختند و به‌ایده های تساژه او 


میخند بد ند , درها لیوود هیچ کس وجود 


نداشت که ازهنیوالت دین نی استفاده کند 
وبناچار باحمت بسیار زیادی موفق‌شد 
بکمك برآدرش‌دفتری درها ایوودباز کند 
وبکار طراحی‌آش درها لیوود ادامه‌دهد . 
شب وروز باتغاق یکی‌از دوستانش بنام 
«اوب‌ایور کس» ويك مذشی‌موطلائی بنام 
«لیلیان‌باو ندز» که‌بمداً همسردیز نی‌شد: 
کار میکرد. پرسوناژی که والت‌دیزنی 
در آنزمان خلق کرده بود. خر گوشی‌بود 
پثام « اسوالد » که‌موفقیت نسبتابدی 
بدست‌نیاورد. درست درهمین موقع بود 
که والت‌دیزئی به‌این فکی افتاد که از 
این موقعیت وموفقیت پرسوناش‌استفاده 
کندو کارهاًی‌مور دعلاقه‌اشراشروع تما ید. 
بهمین منظوربه‌نیویورك رفت.در آنزمان 
بیستوشش‌سال ازسن‌آومیگذشت, جوانی 
بود لاغراندام باچشمانی مماواز 
شوق و آمید فر‌اوان . وقتی بملاقات 
تهیه دننده‌اش رفت ؛ هرد چاق فریادی 
کشید و گفت : لاینقدر خودسری‌تنکنیده 
شما هر کاری که من میگويم بای انجام 
بدهید و گرنه يك سنت هم بشما نمی 
دهم > . 

در کو په‌قطاری کموالترابه 5 لیقر نیا 
می‌برد سکوت مر گباری میان مسر و 
دوست آمریکائی والت وجود داشت . 

قطار به‌تزدیکی‌های شهر «[لب و کو 
ثرك» واقع در نوادای جدید رسیده‌بود. 
والت سرش رامیان دستهاش گرفته بود 
و چشمان‌بهت‌زده‌اش را به کف کوپه‌قطار 
دوخته بود , بمد ازعدتی‌نا تهان‌فریادی 
از شادی کشیدو گفت ۲ «ییدا کردم «یلت 
موش! » همسرو رفیقی با تعجب‌وحالتی 
نگران به‌او نگاه می کرد ند و تصور 
می کردند که او دیوانه شده . والت از 
شدت خوشحالی آنها را در آغوش گرفت 
و گفت ۰ « بادئان می‌آید که يك موش 
داماً در دفتر کارم اینطرف و آنطرف 
میرفت و کاغذ‌های طراحیعرا می‌جوید؟ 








_ «یك نك +(۱4۳۴) ظهور»ینی‌دهسر میکی 


بسیار خوب ۰ من این موش دا گرفتم و 
در کشوی میزم ژندانی کردم و حالا او 
پرسوناژ جدید همست میخواهم نام او 
رامور تایمرماوس بگذارم» , هسروالت 
با تعچب گفت : «مورتایه‌ی ماوس . اسم 
قشنکی نیست. بهتر است اسم‌میکیداا نعخاب 
کنی » . 


۵۵ 


درآ نروززمستا نی ۱٩۲۷‏ دد کوپه‌تر نی که 
دیزنی را به کالیفرنیا می‌برد ۰ یکی از 
مشهور ترین پرسو ناژ عای معاصر متولد 
شد : میکی‌ماوس ۰ 3 تو پولیلو » برای 
ایتالیائی ها . « راتون میکی » برای 
اسپا نیا ئی‌ها :درا تون‌چیتومیکوئل» برآی 
آرژانتینی‌ها. «مینکی؛ کی ؛ مائو ؛ سوه 
برای ژاپنی‌ها. و«عیکی هیری » بای 
قنلاندی‌ها . میکی ماوس اوائل برهنه 
بود ولی بعد خائم دیزنی به شوهرش 
توصیه کرد که بهتی است بدن او را 
بیوشاند. دیزنی ازدو لت‌س‌میکی‌صاحب 
یلت امیراتوری عظیم شد . میکی کوش 
هسای بزدگی عبیه گوش هسای کلارك 
کیبللو قلب‌طلائی بما نندقلب‌هر کپیکفور د 


دافت, 


هینکی ماوس هر سال ۷۵ میلیون 
دلار یرای خالقش در آمد داشت. مدا لها 
و اتومبیل های فراوانی دا بنام او به 
. روی جلد مجله تایم 


باژار فرستادند 





یکبار باچاپ تصویردرشتی ازاو مزین 
شده است. دست او بیشتی ازچهادانگشت 
ندارد. والت دیزنی درمورد علت چهار 
انکشتی بودن میکی‌ماوس میگوید: با 
حذف يك انگشت در چهل و پنج هزار 
نقاشی که برای ساختن يك فیلم شش و 
نیم دقیقه‌ای مورد احتیاح بود میلیو نها 
دلار صرقه جوئی کردم. آزمیکی ماوس 
تا کنون ۱۴۰ فیلم تهیه شده 
و حفتصد کارخ.نه از پنجاه کشور با 
استفاده ازشکل او عروسكت‌هاثی مرای 
زچه‌هصا ساخع‌انته .او نارق 
ب بت نیک بك‌فصل را به‌او اختصاص داده 
مادام توسو ۵020( ) 
( ۲1188810" مچسمه موعی او را میان 
م<سمه سای پرسوناژهای مشهور دثبا 
قرار داده است . میلیو نها کودك دردنیا 
فقط اذطریق میکی ماوس بوده است که 


پا سینما آشنا شده‌اند و بسینما عشق 


است. , 


ورز یده| ند 

چرا این موش يا آن یوزه عجیب‌و 
غریب وغبرعادیش وبا آن دستهایش که 
با دستکش پوشیده شده بصورت" يك 
قهرمان‌جها نی در آمد ؛چرادر آن بعداژ 
خلهر آندوهناكگ , والت‌دیزنی ,با وجود 
اینکه بهیچکس اعتراف نکرد ؛تصویری 
از خودش را خلق کرد ؛ والت دیزنی 
براحتی می‌تواتست بکوید ؛ میکی‌ماوس 
خودمن هستم ۰ میکی‌ماوس همان جوان 
لاغر اندام شیکا گو + که در زند کیش 
همیشه با شکست دوبرو شده بود , با 
وجود این حر گز بخاطر این شکست‌ها از 
میدان بیرون نمی‌رفت‌وبا امیدو انرژی 
فراوان پیش‌میرفت .میکی‌ماوس خلبان 
؟- بوی» مامورسری,ربین‌هود.روز نامه 
تکار ,نا بغدو .. کسی‌جزخود والت‌دیزنی 
بود ۰ 

وان یک حاخن بقیولمزکین 
ماوس‌نبود , درست ما نطور یکه‌هیچ کس 


حاض‌نبود خود والت دیزنی را بنوان 
طراح و نقاش و يك می‌دهثرعند قبول کند. 
وقتیکه میکی‌ماوسمتو لد شد, بمدآزمدتی 
گرفتاری پزرگی برایوالت‌دیستی پیش 
آوزد و آنحرف‌نزدن‌میکی‌بود. آ نروژها 
مردم فیلمهای‌ناطق‌میخواستند,تاجا لیکه 
تمام میکس بخاطی اینکه صاحب صدای 
زشتی بود. شهر تش را ازدست‌داد . 
بدرین تی تیب والت‌دیز نی کاری کرد 
که‌میکی براکاو لین‌بار باصای‌خوددیز تی 
شروع بصحبت کرد ؛ الین فیلم ناطق 
دیزنی فیلمی بودینام ۶ ویلی‌بخاردی» . 
درسالها ثی که آمریکا دچار بحران جك 
شده‌بوده میکی در جنك فعا لیت میکرد 
وماجراهایش را برای سر بازان تعریف 
میکرد» روژولت بیکی ازدوستا نش گفته 
بوده «من آزاین‌موش خیلی‌خوشم‌می آید , 
درست ما ننديك آمریکائی است» ددسال 
۳ «موسو لینی» والت‌دیز نید ادررم 
بحضورش پذیرفت ودیز ی مدت‌نیم‌ساعت 
راجع به‌میکی بااو صحیت کرد . دراین 
بیان فقط کنت ‏ دای اومیکرمارن 


خوشش ثمی آهد و آن‌مرد هیتلر دود که 


درموردمیکی‌ماوس گفته‌است: موجودیست 


منععط ومضی: ۱.. 

«میکی‌ماوس » باتمام معروفیت و 
محبوبیت ؛ درسال ۱۹۵۲ وفات‌یافت .. 
دراین سال آخرین فیلم هیکی‌تهیه‌شد . 
ودرحقیقت این سال وفات والت دیزنی 
نیز بود.. چون‌از آناپس به‌تهیه‌فیلم‌های 
داستان‌دار روی‌آورد .اما دنیا او را 
بخاطی کارتون‌هایش فرآموش نخواهید 


کنو 








«خیاط دد باد»(۱۹۳۸) او لین‌میکید نگی 


«درخت نوال پلوتو» (۱۹۵۲) آخرین 
فیلم میکی 


ترجمه : هوشنگ بهار او 
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رنکت در سینما 
تاسینمای رنگی ؟ 


#صد! بعنوان‌تفنن؛ تاژه جوئی‌با مد وارد سیئمای ما نشد 
اکردقیقتر بخواهيم بگوئيم صدا ببسینمای صامت آورده نشد؛ از آن 
نتیچه شد 

ازاین احتیاجی‌نتیجه شد که‌سینمای مارا واداد میکرد از 
حدود توصف تصویری صرف پافر آثر نهد 


۵۸ 


وازهمات اوان» صیئم‌ای ها احتیاج بهوست بخشیدن به 
دایره عمل راعمیقاً احساس کرد. 

سینمای صامت در نزد ما , از اولین کامها توانست با 
تمام وسایل عمکن نهتنها تصویر عینی بلکه‌تصویر صوتی‌راهم‌نشان 
بد‌هب ۰ 

در فیلم «اعتصاب» کوششی در این باره بچشم می‌خورد در 
آنجا صحنه کوتاهی هست - و در ژمان خود بسیار مشوور بود 
که نشان میدعد اعتصاب کنند گان با ظاعر گردش کنندگان بی 
گذاهی که‌بهمراه‌نوای ۲ کوردئون آواز می‌خوانند , مشفول بحث و 
هذا کره هستند. 

این صحنه باقسمت کوتاهی تماممیشود که در آن سمی کردیم 
باوسایل کاملاعینی صدارا القا کنیم. 

در اینجا دو نوار تصویر که بررویهم چاپ شده بود چای 
دو نوار فیلم آینده / نوار تصوبر و نوار صدارا هیگنفت. 

روی نوار فیلم اولی ! لکه سفید بر که‌ای دوردست دردامنه 
يك تپه ثبت شده بودکه از آنجا دسته‌های گردش‌کنندگان با يك 
آ کورد ئون‌بسوی دودین پیش میایند . وروی نوار فیلم دوعی‌ که 
تلو موژونی منظره رادرب می‌گیرد » نوارهای نورانی‌درجر کت 

- چینهای يك] کوردئون غول‌پیکی که تمام عرض پرده دا 
اشغال کرده و باتغییرمکان و بکمك زاو یه‌هاشاد بطور کاملاحساس 
آهنگی دراکه همراه صحته‌است القاميکنشد. 

این درواقم‌خطرصاعت همات« [ کورد/ونسینما»است که‌فیلم 
ناطق امروزه مارااز آن اشباع میکند . 

قیلم(۱ کتیر »مملو بود از نکتهای صوتی که تر تیبات‌تصویری 

سمی‌داشت آنرا القا کند . 

این فیلم بعلت انواع وسایلی که باین خاط بکار برده 
شده بود تجر پیات شاعرانه بریوسوف 3۳101850۷ را بخاطر 
میاورد . 

ميدانیم که هیچ نوع شعر مهجور یا غررمه‌مول وجود ندارد 
که - بشرط مشکل‌بودن - بریوسوف آنرا بعنوان تجربه بسرای 
فهمیدن کار و یا نشانه مهارت بکار یر ده‌باشد . 

دست‌با ز یدن‌ها بهعررصذ‌صوت درفیلم اک کتبر کم از آن‌ئیست, 
در یکجا ۳ سمی کردم صدای چرخ ارایه‌های مساسل‌سن‌کینیر | که 
یه اسمولنی‌میا ور ند » نشان بدهیم . هم‌بستگی افکار بوسیله‌بزر گی 
غبرعادی امک سم رای یو حر کت میکرد و 
در مسیری که از خیل لی با ین فیلمبر دار ی‌شده نود 

برای کید آن 1 بصداثی که فرضاً از و بر‌هیخاست 
سرهای منشویکهای ترسان اذ لای ددی بیرون میآمد که در بالای 
آن کلمات «مخصوص خانمها » دیده میشد . 


۸۹ 
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در موارد دیکر ما بطریقه عنبیه توسل‌جستيم ؛ دیافراگم 
دائماً باسرعت‌های متفاوت برای فیامبرداری سالنهای قصر,باژو 
بسته میشد . تا بتوانیم تیراندازی کشتی «اوروراه را که بوسیله 
ردیفسالنهای قصرزهستانی هشعکن‌ميشد نشان‌بدهيم , 

در واقم‌انبوهی از نکه‌های فیلم , دازی انعکاس نوردرشیشه 
رابرروی بلوره‌ای‌لرزان لوسترها به‌تماشاچیان نشان میداد وبنظر 
میا مد که‌پلور با انعکس صدایآ تش‌مها جمین بصدادرمیا مد. بالاخره 
ما خجالت نکشيديم از اينکه برای تمسخر پر حرقی مخالفین 
اکتبردر دومین کنگره شوراها ۰ درخلال آن پلان‌های درشت‌هارپ 
و بالالایک بکنجانيم . موئتاژ در اینجا بسیار منکن وعمدآغیر- 
عادی میشد «زحمت بسیار لاژم بود تا بتوان باوسایل تجسمی‌همان 
کاری راکرد که نوار صدا آ چام میدهد , 

خااصه سالها پیش از آنکه رامحل تکنیکی برآکسیتمای 
ناطق با بند سینمای‌صامت پیشرو با تشویش در آرزوی‌نشان‌دادن 
صدا بود.با همه نیروی خودسعی داشت تأثیرصوتی؛ تصویرصوتی» 
عمگامی نتکنه‌های صوتی » وخود صدا رانشان بدعد . 

سینمای ماطبماً بهر نگادم دست‌می‌یازد ۳ 

همانگونه که سیذم‌ای صامت‌صدا را ایجابمیکرد سینمای 
ناطق عم‌محتاج ر نگ است . 

چرا سیئمای ناطق 0 بعد‌خواهیم دید . 

قیلابگوئيم که ازچندنقطه نظرر نگه بطور طبیعی‌درسینمای 
ما آشنا دود . 

شاه؟ارهای فیلم بردار آنا ما پیش از این حاویه آن بود 
تخته رنگ آنها اگر به‌سهر تگکسفید - خا کستری - سیاه محدود 
میشود مهم ثیست ۰ بهترین کارهای ایشان هر کن بناز دمياید که 
بات نقص وسایل بیان «سهرنگ» هستند , استادانی ها نندتیسه, 
موسکوین و کوزماتوف چنان ادراکی از دنک دارند که گوئی 
داوطلبا نه‌خوددا هر نکهای سفیدءخا کسترک‌وسیاه «حدود کر ده ند 
گوئی قصدآن بوده که فقط پاسه‌رنگ کار کنند تا بهپچ‌وچه بسایی 
رنگهای تخته رنك مخوسل نشوند . 

حت ار بهترین فیلم بردارا ما سیاه , خاکستری وسفید 
هر ؟ن همچون عدم ر نگ عحسوب نمی‌شوند بلکه ممنوان درجات 
دنگهائی بحساب میایندکه در آنها (یادر تفییرات آنها) نه‌تنها 
سيك تجسمی افربلکه یکانگی تماتيك وحرکت کی آن‌جایگزین 
شوج 

«یو تمین» تماما درمایةٌ خا کسترگ است. . 

سه موضوع اصلی : در خشش خا کستری خشن بدنه کشتی . 
خا دسترک‌های لطیف مه آ لودسبك 1018116۲ (۱) وزمینه‌های 


متیر دریا که با این‌دوجمع‌میآیند وباو لی درخشش و بدومی لطافت 
می‌بخشد همه درمایه خا کستری است . 

وعی خا کستری که گاهی تا آ خر ین‌حد میرسد . 

متمایل بسیاه‌میشود :نیم تثه سیاه‌افسر ات؛ سک اس‌هبایسیاه 
شبهای آهاده باش, وهمچنین متمایل بسفید می‌شود ؛ 

سفیدی‌سر دوشها در صحنه تیی‌باران . سفیدگا بادبان‌ژورتها 
که بسوی زره‌داد پیش میایند. پرتاب کلاههای سفید ملوانان 
درد پایان . 

فیلم «ا کتبر» برنکک سیاه مخملی است . 

سیاه‌بر اتی که‌درطبیعت در بناعای تاد یخی ترده‌های ۳ 
و سنگفرش باران خورده هست و در عسکس از آن طلا است:و 
مطلا و پرونز . 

در فیلم «خطاصلی» سفیدر نگ پرتر است . 

رنگسفید ساوخوژها - ابرها - شیر که موجز نان‌چادیست 
و کلها ... حمه‌از ورای خا کستری مبتای شروع فیلم معین ۰ فقن . 
ولی هميشه رن سفیداست که‌بملت ارتباطش باتم شادیوشکلهای 
مختلف کار: موده عی‌شود . ین رنگه در مهمترین صحنه دوجود 
هیاید.در آ نجا که همه درانعظار او لین‌تطره‌ای عستند که از دستگاه 
تقطیر می‌چکد . رنگ سفید که بااین قطره ظاهرشده تسم‌شادی دا 
واردصحثه می کندوسکاسهای ساوخوژ, رودهای شیر گله‌هاء وحیاط 
خانه‌ها آنرا بسط میدهند , 

در پوتمکین دنگه سرخ پرچم همچون آتش بازی جلره 
دارد (۲) ولی آین‌بیشتی بعلت معنای نوفته ور تست نا خود رنگت 
وقتی په‌مسثله رگ در سینما میرسیم قبلا پساید باین موضوع 
پیا تدیشوم : معنای رنگك ۲ 

این همان‌چیزی است که - گرچه کم اهمیت‌تر و بی‌قاعده‌تر 
از کارهای تیسه - در فیلمبرداری گولوونیا 0010۷718 برای 
قلم «مادر» دیده می‌شود . از نگ سیاه چرب‌نمای ابتدای‌فیلم 
(بوتن‌های روغن‌زده ۰ تغتیش‌شبا نه با نور پردازی به‌سيك‌رامبر اند) 
شمن عبور از رنگ خاکهتری زندان تا رسیدن به رنگگ 
سفید در جریان شکست ؛ که انبوه مردم غمگی رابا چهر هی 
پوشیده در ور نشالا میهد . 

۶ لکسا ندرنوسکی» عمه اندو خته‌های فیلم صامت رادراین 
موردشامل است ؛ 

مطبوعات خارچی بخصوص از این نکته بسیار تهجب کرد ند 
کد «خا تنن» نهر نگ سیاه معمول‌ژما ثه بلکه بر تگهای سغیدخیره 
کننده ملبس بودند . 


فیلم درایده‌عائی اذ این قبیل بیش از اینها پیش‌میرود . 


۶۱ 


۳ 


خدا میداند به‌قیمت چه تدابیرقنی‌تیسه دراین کارموفق‌شده 
ولی این‌موضوع قطعی وقابل لمس است: 

فیلم در بعضی قسمتها کاملا توهم رنگ ایجاد میکند . 
گاه که آ بی کم ر نگ آسمان میدان ثبرد و خاکستری مایل به سبن 
چمن را در |بتدای فیلم می‌بینم تعجب می‌کنم اکر مراسم تشییع 
جنازه بوژانکو(۳) برنکک نیلی و طلائی در خاطرم مانده اولین 
سکانسهای ایوان مخوف را بهر نگ سبزونیلی بیاد میاورم. 

8 ظهور صدا 1 ایر‌عوامل رنگ درعکاسی تاصطلاح ظ سیاه 
وسفید» کم کم‌معنای کاه لا بخصوصی پیدامیکند 7 

چون بکمك کیفیتهای اصیل عکاسی است که طربفترین 
تر کیب صدا و تصویر ایجاده‌یشوده يك‌تر کیب ملوديك, 

اگر درشن کیب « تصویی- صدا » تصویر مبثای اصلی 
محسوب میشود - هم‌چنانکه مدتها پیش از این در « آینده فیلم 
ناطق » تاءید کرده‌ايم - اگرح کت با هماهنگ شدن ریتم مواد 
عینی و صوتی وایجاد طنینآ نهانمایان میشود » همهنکیه لوديك 
باصد! وقتی به‌کاملترین وجه انجام خواهدشدکه باتئوع نور که‌اژ 
تنوع‌ر نگ جدائی تاپذیراست. انجام ومي‌توانيم بااطمینان بگوئيم 
که سینما پیروژی‌کامل رادرتلفیق زنده - تلفیق تصویروصدا را 
فقط روزی بدست خواهد آورد که ر تگکبکار ببرد. 
فقط آنروز خواهیم توانست ظریفترین معادل ظریفترین پیچ‌وخم 
ماودی دا بیایم 

فقطآنگاه ار کستراسیون عیثی خواهد تواست خودرا به 
حد غذای از کستن‌آمیون صوتی برسا ند وبا آن برایس شود. فقط 
آنگا »امکان؛ خواهد داش شت که آرزوهای دبدرو: واگثر واسکریا من 
را درباره؛ تر کیبات صوتیویصری اجراکرد وازآن فرائر دفت . 
و باین خاطراست که من نه ازسینمای دنگی‌بلکه ازر نگ درسینما 
سخن ميگويم ۳۳ آزهی گو نه‌ارتباط فکری بار تك‌پردازی 
وذقش ونگاد. ثیاید بی‌پیرایگی ظاهرک رده سینمای ماجای‌خود 
رایه چلوه وروشیخ پارچه های پرزرق وبرق ا تخم هرغ عید 
پا بدهد ! 

نبا یدپرده سیئما کارت بسخال تحویلمان دعد, برای ما پرده 
تازه‌ای لازم است که درآن بازی رنگها بطورزنده با تصو برو تم ء 
پافکرو آنتريك. باماجرا وموزيك یکی گردد و که عمراه با این 
همه ر نگ به‌عنوان وسیله‌ای جدید واساسی درژبان سیذما وتاثیر 
سینها ت و گر افيك پیش کشیده شود. 

من‌امیدو ارم ذ کری که از آثارفیلم برادران بزر گ‌خودمان 
کردم سه نتیجه بدهد: 

که‌بماچر ت وجسارت ومیل‌خارج‌شدنازراه رفته رایدهد 

چون بخاطر ها میآورد که احسای زنسده , احساس واقمی رنگث 


مدتها است که درسینمای ما وجوددارد و بتدریج بسارشد و توه عه 
سینمای مااو نیز رشد کر ده افت... 

مد 95 حی نی ما گروه عنرمندافی وجود دار ند که آزهر نظر 
احساس رتگك دارند وطریق بکار بردنش را میدانند 

,»که مامودیت رنگه مطلفا آن چی زک ایست 45 هی‌بینیم»در 
نمونه‌های خیره کننده‌ای که از نظر هنی کامل‌هستند. وسینمای آمر یک 
عرضه میکند: بآث داده شده و اینها عمه بما اطمیثات میدهد که 
اینجا نیز, درپهنه رنگك سینمای ما بدلیل نیرو گرفتن اژافکارو 
امیال عالیتر: حرف آخررا خواهد زد . 

1۹۴۰ 


آرجمه : منوچهر درفشه 


۱- نقاش آمریکائی متولد 1۵9081 (۱۹۰۳ ۰ ۱۸۴۳) 
عارمونی عالی رنگها در آاز اوقا بل توجه است. 
۲- این صحنه درهرکپی فیلم تماما بادست رنه آمیزی 
شده دود . 
۳ درفیلم 800۳6 آثر دافژنکو . 
و 





فیش فیلمو گر افيك (۴) 
فیلمبر دار ان 
حانی دی و نانسو 


[1011 1 ۸۵ 





روزینجم فوریه ۱1۹۶۶ «جاأنی - درحاشیه شهر ۱۹۹۵۳ 

دی ونانسو» مدیرفیلمبرداری |یدالیائی . - عشق‌درشهی 1۱۹۵۳ 
در بیم‌ارستان « سان جاکومو »ی رم - سر گذشت عشاق‌فقیر ۱۹۹۵۳ 
در گذشت:؛ سرزمین بیکانه ۱۹۵۳ 
جأنی‌دیو نا نسو مکی ازمشهود ترین زنان وسی‌بازان ۱۹۵۴ 

و س‌شناس ترین مدیران فیلمبردادی ‏ - دخترسان قردیثا ندو ۱۹۵۴ 
آرو پا بود. دیو نا نسو روزهیجدهم‌دسامبر رفیقه‌ها ۱۹۵۵ 
۰ ددرشهر « ترامو » متولد شده . وقتی که‌خورشیدغروبهیکند ۱۹۵۵ 
آزمدره می کن تجی‌بیات سیئمائی رم درد - کوشندگات 1۱۹۵۵ 
قسمت فیله‌یرداری فارغا لتحصیل شده و مر‌دمجرد ۱۹۵۵ 
در سال ۱۹۴۲ فعالیتش دا در سینما  .‏ ازعشقم دفاع می‌کنم ۱۹۵۶ 
بعنوانل كمك فیلمیردار ماسیموثیتزانو ‏ - کین ۱۹۵۶ 
درفیلم ديك شليك تبانچه» آغاز کرد . - وحشت درشور ۱۹۶۶ 
کارهای بعدی اوعبارتنه از : - فریاد ۱۹۹۵۷ 
فیله دار (متصدی - قانون قا نون است ۱۹9۵۲ 
۱ - راشل فی‌فی ۱۹۵۷ 

دودبین 1 - مبارژه (درتهران : فریاد) ۱۹۵۷ 

فا ۲ . . - راهیه لتیتزیا بشلض 
- تهیه بلکسری فیلیهای دکومانتری - يك هکتار ازآسمان 1۹۵۷ 
بر‌ای موسه ظ ۳.۷ - آدمهای ناشناس 1۹9۸ 

رم که بی‌حفاط ۱۹۴۵ ‌ آسمان آبی ۱۹5۸ 
ها لیوا ۶ - شب اول ۱2۹۸ 
.هار ترآ يت ۱۹۳۷ - راشل‌ملوان ۱۹5۸ 
اززمین میالوزق ۱۹۴۷ - دشمن زنامن ۱99۹ 
با ۱۹8۰ دستفروشات ۱۹359۹ 
۳ ۰ - بادجئوب ۱۹۹۵۹ 

مدیر قیلم‌برداری : 3 اانگ ۱۹۶۰ 
اخطار به دژدانه ۱۹۹۵۱ - کریمن(درتهران : جنایت) ۱۹۶۰ 
- کاپیتان و نیز ۵۱ یك‌نادنگی برایته‌تو 1۹۶۰ 


1۴ 





۰ با تفاق فلینی هنگام فبامبرداری«۵د۸ه 


9 ۱۹۶۰ 
سالواتوره جولیانو ۱94 
ب وفذازقهات زار ۱۹۶۱ 
کسوقف ۱۹۶ 
داد وبا ۱9۶۲ 
- دستها دوکشهر ۱۹5۳ 
- مارمو لك‌ها ۱9۶۳ 
- رفیقه بو به( در تهرات: اتعظار) ۱۹۶۳ 
+ هشتو لیم ۱9۹۶۳ 


۹ کمال بیوقائی ) آپیزود 0 


۷ 


مردم مدرن) 1۹۶۴ 
بی‌تفاوت‌ها 1۹۶4 
- جولیتای ارواح 1۱9۶۴ 
دهمین قن با ین ۱۹۶۵ 


- ظرف‌طلاثی ۱۹۶۶ (ناتمام 
۶ 
_ 
بر نده نوار نشره‌ای برای 
فیاممردا ری فیلمها ی‌فر باد- دستفروشاند 


سا لوانوره جولیانو - هشت‌ونيم : 





اتهاق ۲ ننو نیونی هدام قیلبردای ه کسوف» 


۵ 


۰قیلم بر گو نده 





8 اد بر باز منتقدان 
سینه‌ای فرانه در محافل 
سیتعالی جها نی شهرت بسیار 
داشته| ندوا ین بخصوص بخاطر 
مجلات سیئعانی آنها مثل 
کابهد و سینعا»س دبز بتیف:و 
غیره‌است , 


پیشبنی بر میخودیم کهاءروزه 
از فیلعهاژزان سرشناس د نیای 
سینما هستند (ژ ال لو لك کود اد ؛ 
کلودشا برول,فر | نسو اترو فوه 
ژالر بوت» ابر کاست..)- يك 
نکن دیگر که میتواند لطف 
اینءطلبدا بیشتر کند] است» 


این فغار | یشان است‌ور پارغ که خوانندگان بسباری از 


ار بر گز بده‌سینمای آمر بکا 
از آغاز ناطلق (۱۹۲۸) تا 


این فیلم‌های بر گز یده دا 
دیدها ند. لارم بتد کر است که 





که آ قای فر بدو ن‌هو یداه وطن 
ارجه‌ند خودمان یز جزواین 
گروه منتقدان نز رد‌سینها یی 
ستند , 


بامروز.این عدم ازه‌یان] ار 
فوق) لذ کر هر کدام ده فیلم 
بر گز بدها ند . بین اسامی 
) تعخاپ کنندان به منتقدان 








1 ۲ ژان سه یر ایس: فقط فی‌شدکان بال‌دار ند (هواردها کن) - سر کیجه 
(] لغر‌دهیچکاك )_شیطان يك‌زن‌است (جوذف فن‌آشتر نب ی گ)- دوسوآر (جان‌فورد)- 
هعجزه گر (آرتورپن) - مون‌فلیت (فریتزلانگت) - دیکتانور کبیر (جاپلین)- 
دود پرچم چوانان ( لیومك کاری ایب شکوه‌علفن ار ( الیا کزان ) - ضر به شیطان 
( آودسن‌ولن). 








شادل بیچ: صورت‌زخمی (ا کن)- طرحی‌برایز ند گی(ار نست لوبیج)- 
سوب‌ار وه (مثگ‌کاری) - عصرجدید (چاپلن) -هر کس فقطيك‌بار ز ند گی‌می کند 
(لانگ) - همشهری کین (ولز) - رودخانه (ژاندتوآد) - مردآرام (جان‌فورد) 
آواز درباران (استانلی‌دانن) - پرندگان (آ لغردهیچکاك) . 








يرس درشاد بره: وقتیکه شهر بخواب میرود( لانك ) - فرباد جنك 
(رائول والش) - سازم برغم (اتویرمینجر) - پرندگان (هیچکاك) - غارتکران 
مریل(سامو ثل‌فولر) - «اتاری(عا کز)- آ نهادرشب ز ند کیعی کنند ( نیسکلای‌ری)- 
زا گهان تا بستان گذشته (جوزف‌‌ا نکیه‌ویتی) - یکه‌تاز آسمان‌ها (جان‌فورد)- 
زن‌پاپایمن (وینسنت‌مینلی). 





باتر يك بریون : زشت‌وزیبا (وینسنت‌مینلی) - آوازدربادان - شبح 
وخانم‌مویر (جوزف مانکیه‌ویتس) - مون‌فلیت - تعقیب‌خطر ناك (هیچکاك ) - 
زندانی‌زندا ( دیچاردتورپ ) - اسکار اموش ( جرچ‌سیدنی ) - بن‌بست » آمریکا 
1 


([ دیچادد برو کن ) - دنیا » چم وشیطان ( راتا لدمك‌دو گال ) - تسل‌بی‌قا نون 
(رائولوالش). 





8 و فلت 








کلودابرول: خوشهه‌ای خشم(جان‌تورد) - عمشهری‌کن - ععلیات 
شانگهای (جوزف فن‌اشتی تبر گ) - بودن‌یا نبودن (ار نست‌لومج) مخواب‌بز رت 
(ها کز) - بدنام (یچکاك) - درسرزمین خطر نا (تیسکلاسر ک)- باژداغتگاه ۱۷ 
(بیلی‌وایلدر) پوشهعر گبار ( دابیت! لدریج) - شکوه عفن ار . 








ذان لوئیکومو لی : رودخانه سرخ (هواددها کز) - مکه‌تاز آسما نها 
تشر یح يك‌جنایت (اتویر‌مینجر) - دسته‌فرشتگان ( رائول‌وااش ) - ماوراء‌يك 
شکست‌منطقی (لانك) - اکسیرجوانی( هواردها کز)- تعقیب خطر ثال- آمر یکالی 
ارام ( جوژف‌ما نکبه‌ویتس ) - وقتیکه شهر بخواب میرود - باد در مرداب‌ها 
(نیکلاس‌ری) - 

ب-پ۰ 155۳1 

شلد لا 4 :دسته‌فرشتگان - پی‌ندکاندالمر تنتری(د بچاردیرو کز)- 
خشم(لانك) - عاتاری - رو بی‌جذتری ( کینك‌ویدور ) - در جبستجوی خواهسن 
(جان‌فورد) - آوازدرباراه - شکوعلفزار - سیلویا اسکارلت (جرح کیوکر ).: 








۷ 





| ۲ داسنان وست ساند 





ژال - دو نبول‌والکروة ؛ داستان‌لولیزیانا [ دابرت‌فلاعرتی ) - 
آسمان‌بزر کگک ( هاکن ) - سر گیجه - شیطان‌رابران ( جان‌هاستن ) - چهره‌ای 
درجممیت(الیا کازان) همیشه«و ی خوشی است (اسعا نلی‌دائن) ی مردی‌ازلارامی 
(آنتونی‌مان) - روبی‌جنتری - همشهری کین - ضی به‌شیطان . 








ژان ددشه : وقتی که‌شهر بخوآب میرود - | کسدوس (اتویرهینجر)- 
برهنشکان ومردگا (رائول‌والش) -تعقیب خطی ناك - ریوبراوو (هواردها کز)- 


۸ 


تلفن‌چی ناقلا (وی‌سنت‌مینلی) - کلائی‌براون (ارنست‌لو بیج) -نا کهان تا ستان 


گذشده - باد درمردابه| - سامسوت ودلیله ([ سیل‌ب دومیل) , 








۰ بر نارآ یز نشینز : ماجرای‌فر اموششدنی ( لبومك کاری) - راه‌بن دست 
(ادکار آلمر) - اکسدرس - جرج آپلی فقید (جوژف‌ما نکیه ویتس) - بی‌فا نونها 
(جوزف لوزی) - وزار تا نه‌وحشت (لانگت) - مرواریددریای‌جنوب (الند 
روح (هیچکاك) - تعقیب‌شده (رابرت وایز 













ژان - آندده فی بسکی : سر گیجه - بزر که کردن «چه (حاکز) - 


- درجست‌جوی خواهر - عملیات شانگهای - سوپ اردك سمعجزه گر 





شکوه‌علقزار - خداو ند میتواند منتظر بما ند آمریکائی آرام . 














ژان لوك - گوداد ؛ صورت 


در جستجوی خواعر ند آو از د بارانه ات خانمی آزشانگهای (اورسن‌ولز)-عظمت 


خمی - ویکتاتود کبین سس گیجف.ت 


زنددگی (نیکلاس‌ری) بت فرشته صورت (اتوپن‌مینجر) تب سود با تبودت ت 


ععرهینی ‏ آوست او بیی) :: 











ی جانی گیتاد 








1۹ 








زا آواماد : فقط فرنتکان بال دارند (هاکز) - وقتیکه شهر 
بخواب می‌رود - درجستجوی خواهر - دورپرچم جوانان - سلام‌برغم - واگن 
ارکسعی (ویننشت‌مینلی) - آمزیائی آرام - باد دره‌دابها - جتگل آسفالت 
(جات‌هاستن) - بدختر لگ فر‌صتی بده (استانلی دائن) 








فریدون هویدا : درزه گرد (جوزف‌لوزی) - سوب‌اردك - آمبرسون 
های باشکوه (اورسن ولز) - نان روزانه ما ( کینگدو یدور) - بودن یا نبودذد 
عصرجدید (چاپلن) - مردیکه والانی دا کشت (جان‌فورد) - پروفسور دیوانه 
(جرک لوئیز - درتهران ؛ تایفه) - خشم , 








پیرکاست : سیووردو (چاپاین) - دختر بلهوس (نیکلاس‌دی) - 
ا کسیر جوائی - پرندگان - شیطانرابران - رود وحشی (الیاکازان) - هميشه 
هوای خوشی است - پنج‌هزار انگشت دکتر تی (رویرو لند) - ماک گیفتی کبیر 
(پرستون استر‌جز ) - روبی‌جنتری - همشهری کین . 





آندده اس . لابادت ؛* سفری طویل بخانه (جان فورد) - زندگی 
دوزخی (هیچکاك) - خداونه میتوان-ه ممتظی بماند - اوتللو (اورسن‌ولز) - 
عملیات شانگهای - مسیووردو - تعقیب خطر ناگ - ممجزه گن . 








میشل‌مادهود: دسته فرشتگان_کنتس پابرهنه (چوزف ما نکیه‌و پتس)- 
گزارش سری (اورسنو لن)- خداوند میتواند منتظی بما ند - گذر گاه شمال غربی 
( کینگ ویدور)- دام جنایتکاران (لانگك) -گروهیان پورك (ها کن)-آنها دوان 
دوان آمدند (وینسنت میئلی)ا- س گیجه - رود وحشی . 








ه‌۰ لولمو !4: رردخانه - شورش بی‌دلیل (نیکلایدری)- صورت‌زخمی- 
پنجیه‌عقیی (هیچکاكادهر کس فقط يك‌پار ذندگی میکند- ریوبرآوو- سر کیجه 
سرچشمه ( تیگ ویدور)- وقتیکه شهر بخواب میرود - خاطرات يك هستخدمه 
(ژان رنوآد). 





ذژان ناد بو نی : خاطرات يك مستنخدمه - پرند کال داشتن ونداشتن 
(ها کن)-پیروزی‌تلخ ( نیکلاس‌ری)- ماورای يك‌شك‌منطقی- سلام برغم آمریکائی 
آرام - وقتی برای دوست داشتن ووفتی برای مردن (دا گلای سبرلك)- مردی 
که -والاان وا کشت : 








دومبنيك دابوددن: دسته‌فرشتگان- مون‌فلیت- شیح وخانم‌موگیر- 


۷. 


عنبرجاودانی (اتوپرمینجر) - وا گن ار کستر- شريك تنسی( آلن‌دوان)-ویچیتا 
(ژا تور نور)-تیرپرتاب (ساموثل‌قوار)- ماجرای قر آموش نشدنی - ریوبراوو. 











لا «ردیکه لیبرتی والانس راکشت 








2۱2 دی وت : صورت زخمی - هر کس فتط يك بار زنده است - 
خوشه‌های خشم- همشهری کین مسیووردو - آ نها درشب ذندگی می‌کنشد در 
شهر (استا نلی‌دا نن جین کلی) - تعقیب خطر ثاكگ ‏ شکوه علفْزار دنیای سرد 
(شر لی کلار ك)- 








فرانسواتروفو؛ صورت ژخمی- هکس فقط یات بار زئده است - 
آمیرسون های باشکوه - بدنام - ژني درساحل (ژانرنوار) - حماسه آنعاتان 
(جوزف فن‌اشتر نبر گه) - جانی گیتاد ( نیکلاس ری) - پنجره عقبی- سلطان در 
نیویورك (جاپلین)- نعقیب خطر ناك. 

فرانسواویر گان؛ کندس‌یا برحنه - پیروزی‌تانخ-سلام برغم- حانارکت 
دودپرچم جوانان- دام جنایتکاران -آواز درباران - ضر به‌شیطانت سر گیچه, 


۷۹ 
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انتقاد فیلم 





کتاب آفر بنش 
مادام ایکس 
دکتر ژبواگو 
سفر برای جدال 


کتاب آفربنش 


9 خلت با انفجار آغازم‌شود . 
و تقییب ۰ دقیقه طول عیکشد , تازه 

بی از .میان بشاد ودود زردلیموگی ؛ 
3 با ریش تر آشیده و پا [۴ پا ۲ کیره 
پدیدارمیشود. دوساعت و یم دیگی تا 
پایان‌فیلم و داستان ابراهیم باقی‌مانده 
ات 

دیدو دلائور نتیس تهیه کننده قیلم 
اجقدا میخواست تمام کتاب مقدس رافیام 
برداری کند . آما در فصل بیست و سوم 
کتاب متوچه شد که باین ساد تی‌ها هم 
نمیتو الا آنرا بپايا دساند . با وجود 
این همین قسمت عم که تهیه شده » ثمره 
چهارسال کوشش مداوم و خروج بیش از 
۴ میلیون تومان‌است. 

دلا ئور نتیس و کار گرد نش‌جان‌عاستن 
در ایتالیا , آمریکا ۰ کانادا و جزیرهٌ 
کالاپا گوسآنرا فیلم‌برداری کردند . 


شهر سودوم ( 8000۳ ) دا یکبار آباد 
ویکبار ویران؛بنا کردند . برج معروف 
بابل دا بطول ۳۶ متراز آهرويلاستيك 
ماختند بعلاژ» پني کشتی نوح. و تازه 
این کشتی‌ها آماده حمل حیوانات بود . 
بهمین جهت از هندوستان و سیر 
آلتوف حیوانات مختلف را آوردند و 
جفت جفت وارد کشتی کردند وقیلم - 
برداری سودند. 

فیلم‌برداری طوفاث نوح چندین‌ماء 
بطول | نجامید . بحدی که پای فیلها پینه 
ست و گاوعاء وائوزی بیمار شدند. رل 
پساوح به‌عهده مآمور باغ وحش‌سوئیس 
اریش‌لویت زینگرو | گذارشد. 

و دل نوح را خود جان هاستن 
کار گردان فیلم به‌عهده گرفت.خبر نار 
میا مج وروت موم 
« جان هاستن رل توح را 5 هز لمی 
خشك و بی جان ارائه میدعد و در 
حالتی‌بیهای خالق زمین و آسمان‌ظاهی 
میشود که ددست مثل ژنرال آیز نهاود 
است » . پیتر اوتول هم بهمین ترتیب 
سه نقش را بمهده دارد ۰ نش مقر ین 





درگاه الهی و فرشتکان آسما: 
نقش جبرئیل.میکائیل ورفائیل. 

نقش آدم به عهد دایکل پار کز و 
نقش حوا به‌ءهده هثی‌پیثه‌ای سوشدی 
جنام اولا چی‌گرید است که کملا لخت 
ولعاقبوا بازی«میکته و اظانلن» ار 
بدتشاث که نیاید دیده شود و مخالف 
شئون‌عمومی است بوسیله بر گهبصورتی 
دل انگیز وبا دقت پوشانیده شده‌است. 

دلاگورفتیس وفتی فیلم بردادی 
این ار دا آغاز کرد به‌خبی‌نگاران گفت 
که « بچه‌های من در عدرسه, پی‌آژپایان 
زنگگ تعلیمات دینی همیشه در باره 
مسائل آن از من سوال می‌کنند ...»و 
با لذتیجه همین مسگاه آورا بفکر | ند‌اخته 
بود که آ ثرا بصورت فیلم در آورد.فیلمی 
برای بچدها و از این نظر واقعً موفق 
شده‌است که فیلمی‌بزر گث.رنگین وسیار 
بچکا نه درست کند . 

ین براین حق کاملا بجا نب کتساب 
هقدس است که میئویسد ؛ « تونیاید ثرا 
برای خویشتنتصویر تماگی», 


آرجمه : منصو دمحمودی 
۷۳ 


« کر حور» دتم بربعه گا 











اینازآن فیلم‌های ما یه‌سو تفاعم 
بین منتقه و خوانندگان عزیز 
است ۱ از آن فیام عائی که بخاطی 
سوژه‌اش اکثریت دا خوش میاید و 
بعنوان فیلمی «موّش » قبواش می کنند 
وما متاسفانه بعنوان « فیلم» خوب نمي 
توانیم قبولش داشته باشیم . 

سوژه از آث سوژه‌هاست که بد گفتن 





به‌آن آدمی را درمعرض اتهام بی‌عا طعه 
بودث قرار میدعد؛ درام مادری است که 
به‌زور وجبی از قرز ندجدا ما نده و آواره 
شده تا آن که دست نقدیی باعث می‌شود 
آین‌مادر به خاطرحمایت اذفرزند دست 
به‌چنایتی بزند: آ نگاه درداد گاه قرز ند 
(بی‌آن که مادر را بشناسد) دفاغ آزاو 
را بعهده می‌ گیرد. 

کدام ستکدلی است که اذرنج يك 
مادرقلبش نلرزد؟ هیچکس . اما «فیلم» 
۳ از آشکار ترین موارد سوع استفا ده 
از احساسات رقیقه آدمی است؛ از آداقبیل 
قیلم‌ها که زخمی دریده وبریسده وخون 
آلود دا ددپلان درشت دوی‌پرده نشان 
میدهد ووقتی تمآشاجی چهره درهم کشید 
این رابه حساب «تأثیر» فیلم می‌گذارد 
(رجوع شود به«خشت و آینه» ایضا). 

فیلم يك «روضه به‌سيك آعریکائی» 
ويك‌فیلم«هندی- آمریکائی» بهتمام معنی 
است؛ با بدیهی ترین فرمول برای اشات 
گر فترن ازتماثاچی پباشمارهائی که‌عر کس 
جهاد. 17 قاحسا سا کن‌دینمووجهاریا 
داستان احساساتی در يك مجله خوائده 
باشد کما بیش با آ نها آشناست؛ پسرمء آه 
پسرم.. پسر کوچولوی من؛ کجا هستی ؛ 
الان چکار م یکنی؟ 

عرض کردیم که قصد اهائت به 
ساحت پاك مادری و فرز تدی را تدادیم 


۷۶ 








ولی فیلمی است که این قبیل احساسات 
را استشماد میکند.. آنهم باین شکل 
قراردادیسطحیوفا قدعمقو بینش ] کاها نه, 

« راس ها تشر » تهیه کننده این‌فیلم 
یکی از موفق‌ترین بازر کا نال‌سینماست؛ 
مردی است کد بخصوص در ساختن فیلم 
های ملودرام زنانه ( آرزوی يك زن - 
بیگاته‌ای در آغوثم - تقلید زندگی - 
تصوبرسیاه - عشق وناکاعی -باغ گچی) 
و کمدی‌های زناته ( تامی و دشن 
مشکلاطاق‌خواب-ا گرمردی جواب‌دهد- 
دلهرهءشقی- نامز دمن کیه) مهارت‌دارد. 
قیلم‌های احساساتی این چناب از بك 
سو بدبرکت وجود " اشك انگیزان » 
خوانا مثل لاتاترنر و سوذان هیوادد و 
آزسوی‌دیگ به خاصیت‌هیکل و پروروی 
جان کاوین ورالة هادسن تزدتماشا گران 
منت سخت مقبول بوده است. توجه کنید 
به‌استقبال اذ«عشق وناکامی» و «تقلید 
زندکی» دراین‌شون. 

صحبت از و مادام ایکس 4 بود 
که یکی از گنجینه‌مای آفای « راس 
حانتر + مصوب میشود چون واجد 
کلیه قرارداد های احساساتی موج ود 
است ؛ از آن فیلم های ژنانه س ماددانه 
که دسعمال, ازاشك خانم عای تماشاچی 
خیس میکند و در تمام طول فیلم از 
بان تماغا کران لطیف هرتب لع.ظ 
«بیچاره » و « حیوونی » خطاب به 
مخدره قهرمان فیلم شنیده میشود ء از 
آن فیلم‌ها که تمافاچی ( به سبك قدیم 
پىد از آمدن از دوضه ) میتوا-ه آدعا 
کندکه : «گریه خوبی کردیم!» 

فیلم زیاد گفتنی ددارد . ساختمانا 
دراماتيك پسیار سپار معمولی وسطحی 
است ؛ از آن قبیل کسه درذب سوم درفتن 


لانا ثر نی نز دمعشوق ( که‌منجر بقتل‌معشوق 
وسر گردانی لاناتررثی می‌شود ) به تشانه 
خشم طبیعت ( از قدیم ترین سمبل‌های 
سیئمائی که سوابقش در بسپاری ازفیلمهای 
غارسی خودمال نیزملحوظ است) آسمان 
می‌غر د ومی‌خروشد یابه نشانه سر گیجه 
و آشفتگی روحی مادر بیچاره در داد گاه 
تصویررا دایره‌واره: چرخش درمیآورد 
درحالی که روی این تصویی ۰ تصوی 
چهر؛ ما درو تعوررچکش قاضی که برعیز 
میکو بد؛ نقش دسته است., [ نیجا که فیام 
باعطلاح میخواه-د حرفش دا با تصویر 
جز ند با ندازه‌ای واضح و بدوث ظرافت 
اینکار را میکند که تمافاچی آنا يك 
کیلوم‌تر ازفیلم جلو می‌افتد , «آهان , 
زن بمداز کشته شدن مه‌شوق دستمال سس 
راروی نرده‌پلعان جا گذاشت» (دوربین 
باحر کتی طولانی و پر لفت ولءاب دوی 
دسقمال میرود) ۰ 

مردیکه لاتأتر نی را درخاله خود 
پناه داده وقصه ازدواج با او را دارد 
بیهوده در اطاقع‌ای خا لی‌د ثبال اومی گردد 
درصور تیکه تماشاچی بأم‌تندمه چینی‌های 
قبلی و بامشاعده پاکتی که دوی تلفن 
دارد بچشم‌فرومیرود. باین فضیه بیمزه 
که «لاناتر ثر‌فر ار کرده»پنح‌دقیقه فیل از 
فیلم پی‌برده است ! 

این ازساختمان دراما تيك.رثا لیزم 
انسانی فیلم نیز براسای روابطی قراد 
دارد که طبق معمول آسان و پیدردس 
دیر ین یامکالمات دونفره حل و فصل 
می‌شود + گفتگوی زن وشوهر (درمورد 
اینکه شوهرجاه طلب است و ناچار زت 
پاید تنها بما ند) -گفعکوی زن ومعشوق 
( دراین باره که من شوهرم علاقه دارم 
و تخیر تو باید باعن بای ونخبر ولم‌کن 
ای خاین کثیف و بقیه قضایا) -گفتکوی 
زن و مادر شوه نابکاد ( تو نمیتوانی 
بچه‌ام را ازمن بگیری - بچه دیگر مال 


تونیست ونو از وقتی کشافت کاری کردی 
دیگر بچه‌ای نداری - آوخ آوخ بچه‌ام 
را آزمن نگین) وسوز ناك تر ین تمونه که 
جداً بهره بر داوی ازاحساسات پاانسانی 
است ۰ کفتکوی مادر وفرزند در کشتی 
شبی 5دیگر از هم‌جدامی‌شو ند... بقیه‌فیلم 
تا آخرشرح پریشانی و قصه‌بی‌سروسامانی 
لائاتر اراست ( که با آن سوابق«مششع» 
شایسته‌ترین موجود برای ایفای دل‌بات 
مادر بوده) و این‌پریشانی خلاصه میشود 
«ر تصاو بری آزياك چوره غمز ده و بله ۰ 
قدیم‌ترین سمبل بد بختی و آشفته‌حا لی 17 
بط که‌شروب (رجوع کنید بهآ گهی بز راد 
فیلم‌هندی «عشق‌جاو بدان » ).. 
البعه در این بن بر ای تازه کردن 
داغ تماشاجیگاه‌گاه (بسيك اولن فیلم 
عای ناطق تاریخ سینما ) صدای کودك 
دلبندوشوهی ناز تبن در گوشلا نا تر ثرطنین 
میا ندازد ان 
آخر کار وقتی که پسرگ,و کیل‌مدافع 
مادر از کاردرمیا یدق اردادهای‌احساساتی 
به کمال نزديك می‌شود و در این اوع 
یامی کف زر تورمانده(ورها از که قرو ندش 
راهم‌چنات آزهویت خود بی‌خیرم ی گذارد 
ودرواقم فدا کار یا ب‌حدا کمل‌میرسا نه) 
فیلمه کامل» می‌شود ! 
باری‌مادام‌ایکس ؛ قیلمی است که 
برای‌اشکی فشاندن و قلبی مبك کرد 
بدنیست اعااین بئده جداً غبطه میخورم 
بان آقای‌جاافتاده‌ای که‌در کنارمانشسته 
بود و یکر بع‌ساعت‌بم‌دازشروع فیلم‌چشم‌ها 
را بست و بدوت‌اینکه خواب‌باشد تا آخر 
فیلم‌را باچشم بسته دید( فقطیکی دوجا 
از جمله آنجا که دوسه‌تا تبرشايك‌میشد 
چشم راباز ترد ۰ )این‌از آن فیلم‌عا دود 
که( بسیاك تمایشات رادیوئی خودمان) 
میشد باخیال راحت‌چشم بسته آنرا دید 
بیآ نکه ذره‌ای از« لطف» تصویری‌اش‌از 
پیام 


۷۷ 


دست برود !۲ 





9 توصیه‌ای 5ه‌دیوبدلن کار گردال 
فیلم دکترژیواگو برای تنظیم سناریوی 
آین‌فیلم 4 دابرت بولت سناریست این 
فیام‌میکندچنن است: | نفلاب‌شورو ی فقط در 


حاشیه داستانی عاشقانه » پرتور و کاملا 
خصوصی انقاق» می‌افتد» . 

درپایةً همین نظر به آزرمال معروف 
« دکترژیوا کو * آثر بوریس پاستر ناك 
نو بسنده رو س که بخاظر این کتاب به 
دریافت جایزه وبل تائل آمد, فيلمي 
تهیه شده است عأشقانه » پرشور » و 
احساساتی . 

لین وبوت اولین بار باعمکاری 
عکدیگی فیلم « پل رودخانه کوای : 
را خلق‌نمودند. امابرنامه دوم آ نهایمنی 
فیلم‌عظيم «دکتی ژیوا کو» که سه ساعست 
طول میکشد و بر پر‌ده عظیم نمایش داده 
می‌شودو ر نگی‌است.ظاهراً باهمه بزد گی 
بی‌مایه‌تر از کار در آمده است .۰ واصولا 
از نکر و تصور شاعرانه یاستر ناك در 
مورد الاب چیزی برجای نگذارده 
است که‌فرقی‌میان اوو نو سند گان‌داستان 
عای عاشقا نه معمولی باقی بگذارد ه 

در رمان پاستر ناگ ءدکترژیواگو 





قعسرمان کتاب: ازع رو یداد عساشفا نه 
زند کیش بحث‌می کند : تونیا ژ نش‌براعا 
خیا لیرداژی‌های خانواد ی در کنار 
بخاری دیواری معشوقه‌اش لارابخاطی 
احساسات وشور وحالش - ومام وطنش 
روسیه بخاطرروح اسلاوش. عظمت کتاب 
یاستی ناگ درثر کیب همین احساسهای 
خصوصی و ملی پایکدیگی است 
دکترژیوا گو ایده آلیستی است که تقییر 
رژیم نا گها نی‌روسیه تزاری‌دابه جمهوری 
سوسیا لیستی‌می‌بیند باعلاقه این تزر ادنبال 
میکند,در آن‌ش کت میچوید ودرخدعت 
| نقلاب درعیاً ید امااز دوران اول‌چیزی 
سر درتمی‌آورد . آترا نميفهد و آنرا 
تحمل‌هم نمی کند . و نمیتواند تحءل کند 
و دریکی از روزهای سال ۱٩۹۲۹‏ در 
حوقع»غروسای ور انوا قلرش ارو 
باژز میآیستد 1 

اما درفیلم ی هتکس بخاطر آتنکه 
میانشق‌دوزن گرفتار شده است‌و «خاطر 
عشق و احساساتش نسبت به آاعاو بشاطر 
آتکه قلیش راشکسته‌اند میمیرد اوجود 
|وبرعکس کتای‌خار ج از انقلاب‌وسائل 
مربوط به آن است . سس گرم و رفتار 
عسائل خصوصی خویش است » گرفتسار 
عشق تونبا ولادا یکی راستایش‌میکند 
و دیوانه‌واز عاشق آن دیگری است . 
با وجودیکه این یکی بر دوی پوست 
خرس نیمه عریان در کنارش‌استو برایش 
اشك هیر زد . 

بعد برای:ذآن دادن عمن سمپول 
بر دوک پنجرة یخ بسته می‌رود ۰ پشت 
پنجره برف و بمد ... گلهای نر گس و 
شکوفه. کل و گل و گل ... 

دیویدلین کار گردان بای تهیه این 
فیام ۰ میلیود‌تومان مایه رفته‌است 
و از مین پول بسرای تهیه بسرف فعط 


7 2 


0۹ 


8 


۲ لیتر رنک و ممهه۶۰ کیلو 
ک داده است . در کائیلاس در حوعه 


هادرید.مسکوی کوچکی ساختند . يك 


ن و دویست‌هزار تومان عمرشریف 





طر بازی نقش دکتر ژیواگو اجرت 
گرفت. ذنهائی که نقش مقادل اودا 


بردهده دار ندئیز عثی‌پیشگان سر‌شناسی 





هستند . جرالدین چاپلین در نقش تونیا 
همسرش,جولی کر یستو 
اسکار در نقش لارا معشوقه‌اش . 
راداستایگی نیز يك میلیون و دویست 
عزار تومان برای بازی ماهرانه‌اش در 
مره ار وهی لارا جونهک کوداروشکن 
دریافت نموده است ۱ 

اما این پول‌بی‌جهت‌بهدر نرفته‌است 
۳ لااقل‌از نظر تجار تی‌منظور تهیه کنندگان 
را بخوبی بر آورده است . ذیرا حمين 
داستان پرشور و عاشقانه ازدنیای ژیبا 


رنده جسایژه 





تخلاوه 





و آزام‌قدیم توانست چندین اسکار تصیب 
این‌جمع ما ید اسکار براید کور؛ اسکار 
برای»وژيك , اسکار بر ای‌سنار بو, اسکار 
بر|ایعکاسی عالی فیلم 9 اسکار برای 
(باس . 

اما پاستر بالگ ...؟ 


ترجمه :؛ منصو رمجدودی 








سفر برای حدال 


8 درچهار چوب‌قر ار 
دادعا وسنت‌های همیشگی 
« وسترن » ,+ سنت‌عالی 
بودای #اپلزین.. ال دب 
وسترن که‌اینمکنبز ند ژی 
وء‌وجودیت‌خوددا مدیون 
آ نها میباشد:#ج,هز نیاسن» 
فیلمی‌ساخته ساده, روان؛ 
گیمو کیرا کدی آنکه 
ادعا ی داشته باشد آ تمسفر 
روما نتيك غرب‌دا بی‌م 
و کاست وغلوو اغر اف برو که 
پرده آورده است واصالت 
فیلی «نیلنن» نی بستگی 
بهمبن موضوع‌دارد . 

فیلم؛ تیلسن؛ نه‌ما ند 
وستر نهای سادیستی‌اشباع 
شده از کسیون ایتالیاگی 
است و نه‌مانند بمضی 
وستئر تهبای باصطلاح 
وله کر انه‌و اجتماعی 0 
اخبی سینمای آمر یکابلکه 
چیزی‌است درحدو اسطبین 
ایندی افراط وعفیبط ء 
چیزی است که يت فیام 
وسیترفا قاعدتاً بای باشد 
و این نحوشکل بدرک بر ایش 
پحورت یکامع اضطراد 
در آمده‌است. فیلم» نیلسن» 
اثری است, گر چه نه‌چندانا 
پیشرقنه: ولی در امتداد 
و بدمال‌وستر نهای«ها کز * 
در ثرمه‌های هسیریا "۵ در 
انتهای آن‌ياک«ر یو بر آوو» 
بادرخذش‌خود چشمها را 


۸۰ 


۷7 
دوووآه فا نسانها ود 
يك‌انعقام » نظیر عمکی 

انتقامهاگی که دداین قبیل 
قیلمها وسیله شکست و 
۳ دودی شد‌قهر مات بدست 
ثهرمان و پروزی خوبی 
بر بدی و استقرار عدالت 
۳9 
اصیل‌غرب را : آتسفری 
راکه تام عظمت‌وشکوء 
رااستگی‌بساد گی‌آن‌دارد: 
جما ارائد میدعد . همات 
آتمسفی قدیمی را باعمان 
عناصرما نوس‌وهمیشگی‌اش 
کف‌ها ورقاصه‌ها ,قمارعاء 
و قمایانها تیا نایاش 
پر گردوقبار و خانه‌های 
نیمه‌تاريك !ند کی به‌تور 
چراغ نقعیر ناث روشنائی 
بخود گر قده» کلبه‌و برانه‌ای 
در وسط بیایان » مزرعه‌ها 
ودشتها. و کوعستانها ,.. 
ونین مردمی که بایددرچنن 
محیطی ز ندگی کنند و بآن 
خ ویر ند.وه نیلسن»عمگی 
ایسن عثاصر آفریننده 
آتسفر من‌بود راباتوچه 
بهجز یات متشکله آنها و 
ظر افت‌هائی که‌در تر کیبشان 
بکار رفته باتوجه که از 
واقع‌بینی شاعرانة او 
س‌چشمه میگیرد ؛ بما 
ارائه میدهد . ی یآنکه 
ارائه آین‌جز ئیات‌با تا کید 





توام باشد . 

تجفز فان اه 
فیلم واین‌عناصر قراردادی 
دا مطایسق معسول 
يك‌فهرمان تشکیل‌میدهد. 
دیا بهتر بگوئیم‌موجودی 
در حد فاصل ین تهردان 
وضد تهر‌مان بودت که 
میات کرو اتة آو را 
بسوی‌حیطله قهررما نی کشیده 
است. 

بی‌آنتکه قهرسادا 
بودنشس مزاحم انسان 
بودنش باشد موجودی که 
يك غمی تجر به باعث‌شده 
ده به بیهودگی قهرمانا 
بودت خود پی ببسرد و 
عنگامیکه تصمیم گرفته 
مجددا به‌صورت يك انسان 
عادی يك « غبر فهرمان ٩‏ 
درآید » تاژه متوجه سد 
محیط و محال بودت این 
عمل و ایسن با کشت 
گردرده زندکی او دد 
صحنه‌قیل از تیتر اژخلاصه 
شده است: .. چعنماتتی 
تکران و مراقب رقیب » 
دستی آماده کشیدن هفت 
تير و سپس تشیدن حقست 
کین ثا ]آ نجا که همکن است 
سریع‌تر از حریف و پس 
از آن جمود این تصویر ؛ 
این لحظه ابدی| ئیذه‌تمام 
نمای مایت و زندگی و 


سر نوشت این موچود فنا 


ناپذیر ۰ تصویر سیاه قلم 
او برروی يك‌زمینه سرخ 
دگل بخ وسیام با 
وماتم . 

توجه « نیلسن» به 
جز‌ئثیات حر کات وعکنت 
العمل‌های این قهرمان 
است که اورا بصورت يك 
موجود سه بعدی اورده 
است . در وجود این 
قهرمان حاصل يك عه.ی 
تجر به را می‌بينيم. عردی 
راهی‌بینيم که بسببز ند کی 
پر تع‌دیدش» دور آندیش ؛ 
محتاط .و دائم عراقب 
محیط , که خوب میداند 
چه موقع در معرض خطر 
قرار گرفته و درچه احظه 
و بچه تحو خطررا ازس 
خود رفع کند . دوجودی 
بيباك که پیبا کی او يكث 
بيياگی تقتان کش 
و نیز‌هوجودکا 
خسته ازز ند کی ویا بهتر 
بگوايم خسته از مرگ 
که مدام از چنگال مر 
میگر‌یزد تاروزی عاقبت 
بوسیله آن قافلکیی شود. 

و قسمت عمده 
اثر ژیک ۲ نیلسن 2 صرف 
ادامةٌ زندگی این‌تهرمان 


فیست .. 


شده است . تیراندازی و 
مدتی دربدری و با تیر 
اندازی . ( متاسفانه 
تا کید زیاده از حد ی که 
روی مسافرتهای این 
قهرمان شده‌است,عسافرت 

ی ؟» متلهر در بدری‌های 
اومیباشد , به تعادل فبلم 


باحده دی لطمه ژوه‌است. 
و ظاهرأً انگیژه این 
:ا کید « کش دادن » فیلم 
است تا داستانی که برای 
يك پرنامه تلویزیونسی 
مناسب‌تر بوده تا فیلم 
سینماثی » بتواند بصورت 
يك فیلم دو ساعته در آید 
و ظاحرأً تا کیدرویاتتظاار 
قهعرسان و دخد.رك 
مکزیکی دد یافتن 
چنایتکاران نیز بههء‌ین‌علت 
بوده است ) اله‌ای اذغم 
که دزوراء جدا لها وتبر- 
انداز یهای ایسن قهرمان 
هشهود است‌مارا دردنیای 
پردنج او با وی تريك 
میسازد. 

محور ثماتيك فیلم » 
چی ی که در ایا فنة 
ساده پبروژی خوبی‌بر بدی 
را متا لعما مشود قراز 
داده دررابطه دو اسان 
گنجا نده شده است.: ین 
قهرمان فدیمی و با 
«قورمان » تازه نشس؛ و 
سمپاتی که ایندو انسان 
نسبت بیکدیگر داد ند و 
باتمام فدرت سمی‌ددپنهان 
کردنش دازند ؛ ژیسرا 
خشونت محیط ابراز آنرا 
جایز نمی‌شمادد (وفیلم‌نیز 
باهمین دید بیطرفانسه و 
می‌تعأوت وعاری آزاغرآق 
عاطفی و سانتی مانتالیزم 
به وقایع میشکرد. البته 
بجن قسه‌تهائی که مر بوط 
به‌دخت رگ میشود که باآن 
پرداخت سانتی ما نتال به 


تع‌ادل ووحدت درامی‌فیلم 
لطمه زده است) ۰.۰ وبا 
وجود این شماع‌هاشی از 
این سمپاتی علی‌دغم میل 
واراده آنها از شبکه 
وجودشان نشی میکند ... 
و به فضای فیلم گسرهی 2 
صمیمیت می‌بخشد. دراین 
فیلم هر کارا کتریبه| نداژه 
خوبی یا بدی خود ار 
سمیا تی‌کار گرد ان بررخوردار 
میشود. . ونه بیشتن. 
علت علاقه ابن‌قهرمان 
به جوأن عز‌بور (عما نطور 
که خودش یکبار اشاره 
میکند) اینست که گذشته 
خودر آدروجود اومی‌بیند. 
زمانی را که هنوز بصورت 
يت «قهرمان» در پیاهده 
بوده . و 5وشفی له برای 
راعنمائی وی و انصر اف 
اوازيك زندگی‌پرماجری 
بخرج میدهدصرفاً بمنظور 
باژ گشت به گذشته وجبر آت 
آن و تفییر آل: تغییرمجدد 
فسپرش از نقطه‌ای که 
سوق قهرعان‌شدلممحرف 
شد : مییاشد . کاری که 
انجا‌ش درباره خود او 
دیگرامکات پذیر نیست‌این 
قهرمان برای این جوان 
خیم يك پیاهبر 1 دارد 
(عما نطور که‌در در یویر آوو» 
آن کلانعر برای مماون 
دام الخمرش يك پیاهبر 
محسوب میشد) و احظه‌ای 
که‌چواتك اسلحه را بده‌ر 
میافکند دیگن ماموریت 


۸۱ 


بیایان رسیده است. بدور 
افکندن سمپوليك اسلحه 
جواینها بزعکی. انتهای 
فیلم «مرد طبا نچه طلائی» 
برای تماشاچی قابل قیول 
اعت. ذیرا بوسیله‌انگیزة 
خشم و اندوه توأم حاصل 


شده است : 

آخریسن کادر فیلم 
چکیده قاسفه ایندسته از 
فیامهای وستر تن هیباشد . 


چیروزگ عدا لت برستم گری» پم 


زوجی که عشق را جا نشن 
اسلحه ساختها ند. قهرمانی 





از مر گث برادد پشتیبانی که یکباردیگر پیروزشده 


[ افتبع توایرانا وقرانسه در چند‌سال خر ۳ 
هن سال فستیوالی از قیلم‌های فراشسوی تیب 
مپیهد که اکثرأً از فیلمهای خسوب ونسبتاً جدید 
فرانوی آنتخاب میشوند . 

در بر نام امسال تابحال فیل‌های »پی‌بروی 
دیوانه» (ژان‌لوك ؟ودار) -ه پكز ند گی » (آلکا تدر 
آستروك) و «الناومردات» (ژانرئواد) ماش د 
اهده است .. 
چقرار اطلاع قسمنی از فیام‌هائی که جزو 
بر‌نامه قرار گرفته و بتدریج پمعرض نمایش گذارده 
خواهد شد . عیار تنداژ : 





قسمت ۳۱۷ (پی‌برشوند ورفر ) 
- مونیارناسی ۱٩‏ (زابکر) 
- هیطان لنگی (ساتا گیتری) 
وهمچنن : 
- ماری‌قا نتال بر علیه‌د کتر ک ( کلودثا پرول) 
- خون آشام دوسلدورف (روبر حسین) 
- آلفاویل (ژان‌لوك کودار) 
- مافیا بتوسلام میکنم (رائول‌لوی) 
- دودختش تیم (ریکاردو فردا) 
و فیل مای ۰ 
- فاأموزیت مخصوص در کار اکن 
- باز گشت اي کر تی 
- سایه زرد 
- لیخههد‌ها 
- مردئنها «حمله دست مین ند 
ساعافقز ال اشکی. ۸ 


۱ راهنمای فیلم دراین شماره چاپ امیشود أ 


۸ 


و برای هميشه محکوم به 
مبارژه و پیروژی است. و 
بألاخره پیامبری که پس 
از اتمام مامسوریتی از 
پیرو انش جدا میشود .. 
و به آرامی از آنجا دور 
میگ ردد . 
بومرث وجدانی 








۳ :و برچینا لورث؛ سار 
تازه کار ) نگلیسی است که در 
فبلم ه خطر اکتر از مرد» 
با تفاق ۱۵ (4زومر» و وسیلوا 
کوشپنا» بای مبکندو »يبينيم 
کهاز زیبا فی وظر ات هردو 
اهره دادد, 





ات اتاااکگ سسن سس 








